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 به نام خدا

 مقدمه 

کودک که به  11 هایویژگیمنتشر کرد. او با بررسی  1943در خصوص کودکان اوتیستیک در سال  یامقاله بارنیاوللئو کانر برای 

 کند. بندیطبقهآن را شناسایی و  هایویژگیاتیسم و  باراولینیکدیگر بسیار شبیه و با دیگران بسیار متفاوت بودند توانست برای 

هوشی،  توانکمکودکان  هایگروهاختلال اتیسم در  هایویژگییک اختلال، کودکان با  عنوانبهتا قبل از شناسایی اتیسم 

مشاهده شده به این نتیجه رسیدند که اتیسم و این اختلالات  هایبررسی. اما دانشمندان با گرفتندمیاسکیزوفرنیک و ... جای 

 مجزا هستند. کاملاً

با  یسمات گذاریناماو برای  هایتلاشغیرعلمی درباره ی اتیسم دامن زد اما  دلایللئو کانر گرچه با نظریاتی که داشت به خرافات و 

 بررسی این کودکان توانست مسیر تحقیق و شناخت اتیسم را برای بسیاری از افراد نمایان کند.

 .ایمکردهرا برای شما گردآوری  هاآنحاصل از  گیرینتیجهپرونده به همراه بحث و  11ما این 

قرار  مندانعلاقهرا در اختیار  روزبهمی و تمام تلاش تیم تولید محتوای مجموعه ی صدای اتیسم بر این است که بتواند مقالات عل

 دهد.
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 1پرونده ی شماره 

 سی پدر شهرشان، از خانواده مهاجرت از قبل سالگی دیده شد. 5، در سن  1938بار در اکتبر اولین تی دونالد

 8 در دونالد. کردمی ارائه دونالد ی پیشینه از خوبی شرح اما بود انگیز وسواس جزئیات از پر که کرد ارسال گزارش صفحه سه و

 این در .شد تغذیه مادر شیر با تولد هشتم ماه پایان تا او پوند وزن داشت. 7تقریباً  تولد هنگام او. آمد دنیا به 1933 سپتامبر

 که کودکان دیدن .است نداده نشان عادی اشتهای هرگز او .است بوده دردسرساز او برای همیشه خوردن غذا :است آمده گزارش

  .ماهگی راه افتاد 13ر د او. است نبوده انگیزوسوسه او برای هرگز خورندمی بستنی و نباتآب

 

ها و در حفظ چهره حافظه ی غیرمعمول یک" او سالگی، 2 از قبل ".بخواند را زیادی هایآهنگ توانستمی او"سالگی  1در سن 

دانست او توسط خانواده به یادگیری و خواندن شعرهای کوتاه ها را میها داشت، در شهر اصلی خود نام تعداد زیادی از خانهنام

مند شد و خیلی زود تعداد کرد. به تصاویر علاقهوجواب دیگری نمیتشویق شد. سؤالات او فقط درباره شعر و آواز بود و اصلاً سؤال

را شناخت. بیشتر تصاویر اجداد و اقوام خود را و حتی تصاویر همه رؤسای جمهور  دایرةالمعارفیادی از تصاویر موجود در مجموعه ز

 " .گرفت یاد را 100 تا شمردن و الفبا کل سرعتبه او شناخت.را می

خاطر رفتن با او گریه نکرد، به نظر سر مادر و بهوقت پشت تر است، تقریباً هیچدر اوایل مشاهده شد که او در زمان تنهایی خوشحال

 حتی دونالد اینکه به اشاره با پدر تفاوت بود.نسبت به دیدن اقوام و آشنایان بید. رسید که متوجه در خانه ماندن پدرش بشونمی

  :داشت اظهار نداشته، بابانوئل به توجهی ترینکوچک

 کهاین به توجهی او دهد.العملی نشان نمیگونه محبت خاص و عکسشود هیچش میرسد او ازخودراضی است. وقتی نوازبه نظر می

او  .باشد شده خوشحال دیگری بازیهم هر یا مادر یا پدر دیدن از هرگز که رسدنمی نظر به و کردنمی رود،می یا آیدمی کسی

خانه به خانه آوردیم تا تابستان وسال او را از یتیمسنهمبار پسر بامزه و کوچک ما یک .کندتقریباً در درون خودش زندگی می

 .به سؤالات او پاسخی نداد و با او بازی نکرد، ونالد هرگز از او سؤالی نپرسیدرا با دونالد بگذراند، اما د
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در همان زمان او ترس از  "گرد پیدا کرد. یو سایر اشیا هاچرخاندن بلوک تمایل زیادی به"در دوسالگی 

که او را سوار کرده بود را  شخصی ،زدگیدن سه چرخه شدن را نشان داد. به حدی که از شدت وحشتسوارش

زده به نظر [ ما برای او یک سرسره خریدیم و وقتی او را سوار کردیم، وحشت1937کرد. در تابستان ]مینرها 

الا رفت و به پایین سر خورد، از آن به بعد مرتباً رسید. صبح روز بعد وقتی کسی حضور نداشت، او بیرون رفت، از نردبان سرسره ب

، اما فقط زمانی که کودک دیگری حضور نداشت ... او همیشه خوشحال و مشغول سرگرمی خود بود، اما در کردمیبازی سرسره

 .مقابل اینکه بخواهند با بعضی وسایل جدید بازی کند، مقاومت داشت

 

 

کوش است که در اثر فشار کاری، دو بار به او شباهت دارد، یک وکیل موفق، دقیق، سختپدر که دونالد از نظر جسمی و ظاهری 

 را پزشکان دستورات سرماخوردگی ترینکوچک برای حتی و گرفتمی جدی را بیماری هر همیشه او .است داشته "شکست"تجربه 

و چیزی از  بیندنمیو هیچ کسی را  چیزهیچاست که  فرورفتهچنان در فکر  ،زندیم. وقتی او در خیابان قدم کردمیبا دقت رعایت 

 برتری احساس او به نسبت شوهرش که است توانمند و آرام زنی ،دانشکده التحصیلفارغ ،مادر .آوردینمبه یاد  یروادهیپ

  .شد متولد 1938 مه 22 در فرزند دوم خانواده .دارد ایالعادهفوق

 طی در از نظر جسمی در وضعیت خوبی بود. ،در هریت لاین هوم مورد معاینه قرار گرفت 1938در اکتبر  کههنگامی ،دونالد

گزارش زیر  ،مریلند کودک ی خانه در فرانکل جورج و کامرون. اوژنی دکتر توسط یادوهفته مطالعه یک در و اولیه مشاهدات

  :است آمدهدستبه

عبور داد. سرش  هاآن، هوا را از دادمیانجام  ایکلیشهداشت. با انگشتانش حرکات  محدود و مشخصی ایکلیشه هایفعالیتاو 

برای چرخاندن  توانستمی. او با لذت فراوان هر چیزی را که کردمیهمان لحن سه نت را نجوا یا زمزمه  ،دادمیتکان  طرفازیکرا 

یکی از این کارها  هروقت. کردمیمختلف رنگی مرتب  هایدستهرا در  هابلوکیا  هاچوب ها،مهره. او چرخاندمی ،از آن استفاده کند
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 آموزش به و . او در یادگیری مشکلات فراوان داشتدیپریمو بالا و پایین  زدیمفریاد  ،رساندیمرا به پایان 

 .نیاز داشت ،محدودی که برایش جالب بود هایفعالیتر نوع فعالیت غیر از ه در( مادر توسط) مداوم

وقتی او را به اتاقی  نداشت. هیچ توجهی او به افراد اطراف خود. دادمیانجام  یک آداب مشخص و ثابتیشتر کارها را با ب

 .بردند، افراد حاضر را نادیده گرفت و بلافاصله به دنبال اشیای قابل چرخاندن رفت

 مشخصی علت این .بگذارد خود شانه روی را او پدرش خواستمی که بود معنی این به او برای "بله" ی زمان طولانی کلمهمدت

 هایمشانه روی را تو خواهیمی آیا" پرسید، او از باریک بگوید، "نه" و "بله" که دهد یاد او به داشت سعی که پدرش .داشت

 "بگذارم؟

 اگر ؛" بله "بگو خواهی،می اگر": گفت پدرش او با تکرار سؤال به معنای واقعی کلمه، مانند اکولالیا، موافقت خود را ابراز کرد.

 "نه" بگو خواهینمی

 .گیرد قرار پدرش شانه روی خواستمی او که بود معنی این به فقط "بله" آن از پس اما "بله"گفت  ،دونالد وقتی از او سؤال شد

 و کند خوانیروان که گرفت یاد سرعتبه او .کردمیای درباره ی رشد وی ارسال های دورهمادر پس از بازگشت به خانه، گزارش

 کاملاً هنوز گرچه شد، متنوع و تخیلی او هایبازی .بنویسد سیاه تخته روی هاساعت توانستمی او .بنوازد پیانو با را ساده هایآهنگ

  .بود آیینی

 کردمی برقرار بهتری ارتباط خود اطراف محیط با آوردند. توجه و تمرکز وی بهتر شده بود. 1939او را برای معاینه در ماه مه سال 

. دادمی ادامه هوا در خود انگشتان با هاییکلمه نوشتن به همچنان ،دادمی نشان هاموقعیت و افراد به مستقیمی هایواکنش و

 اخل توالت، قراردادن یک کلید در تخلیه آب، بالارفتن ازروی میز ود به کتاب پرتاب موهایش، روی غذا قراردادن کاغذ، جویدن

 .بود او هایویژگی از خود با زمزمه و غرزدن وخوی مختلف،دفاتر، داشتن خلق

. مادرش در تلاش کردمیرا تکرار  هاآنبه دست آورد و حدود پانزده کلمه از فهرست آن را یاد گرفت و مرتباً  دایرةالمعارفیک 

 .طبیعی زندگی بود یهاتیموقعبرای افزایش علاقه و مشارکت او در 
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  :ایمآوردهت را  توسط مادر دونالد ارسال شده اسکه متعاقباً هاییگزارشاز  یادهیچکدر زیر 

 خود هایبلوک با .کندمیو لباس عوض  خوردمیاو فقط به اصرار من و با کمک من غذا  1939سپتامبر 

 با را تصاویر کندمی سعی ،کندمی آبیاری شلنگ با را هاگل ،بشوید را ماشین کندمی سعی ،سازدمی چیزهایی

به گفتگوی با  یاعلاقهنکرده و  سؤالکاوی و کنج افراد دیگر مورد در هرگز اما، است پیشرفت حال در او کردنیباز .آورد در قیچی

  . دهدنمیما نشان 

 اول روز. کند نامثبت اشمدرسه اول کلاس در را دونالد که بود پذیرفته است، یامدرسه مدیر یکی از دوستان مادر که 1939اکتبر 

 کنندیم صدایش وقتی .کردمی پیدا کارها انجام در بیشتری استقلال و کرده پیشرفت روزروزبه اما بود سخت بسیار آنها برای

 .به نسبت قبل دستورپذیری بیشتری دارد و دهدیم نشان واکنش

 .من امروز صبح به اتاق او رفتم و از واکنش او نسبت به حضورم و ارتباطش متعجب شدم :1939نوامبر 

 هایبچه مانند و دودینم و کشدینم جیغ مدرسه در دیگر او .دهدیماو بسیار ساکت و آرام است و به سخنان معلم در کلاس گوش 

 .نشیندمی خود جای سر دیگر

 صحبت بیشتر خیلی آگاهی او از چیزهایی در مورد خودش است. امشدهپیشرفتی که من متوجه آن  ترینبزرگ: 1940مارس 

 آنها به یدرستبه ،بپرسم یسؤال او از اگر اما ،دیگوینم چیزی من به داوطلبانه مدرسه اتفاقات از اغلب .پرسدیم سؤال و کندمی

 هرکدام به و کرد دعوت بود گرفته یاد تازه که بازی یک به را خانواده او روز یک .شودیم بازیهمدیگر  هایبچه با او .دهدیم پاسخ

 .دهیم انجام باید کاری چه دقیقاً  گفت ما از

 ..ت.اما مشکلات اساسی هنوز مشهود اس ،او بسیار پیشرفت کرده است 1941مارس 

 را آنها از نفر دو که) حاضر پزشک سه به نگاهی حتی ،شد وارد وقتی برای یک معاینه دیگر آوردند. 1941دونالد را در آوریل سال 

 او از که سؤالی هر به ابتدا در .شد مشغول میز روی هایکتاب با و نشست میز پشت بلافاصله و نکرد (بود دیده خود قبلی ویزیت در

 حروف او الفبا و اشکال ساده کرد.اغذ مشغول شد و صفحاتی را پر از حروف ک و مداد با سپس .دادمی پاسخ "دانمنمی" با پرسیدند

 .بود راضی بسیار کار نتیجه از و خواندمی عمودی صورتبه افقی جایبه را آنها و کردمی مرتب خط سه یا دو در را

 "مادرم کجاست؟"یکبار پرسید 

 "؟خواهیمیچرا او را "شد  سؤالاز او 

 ".او را بغل کنم خواهممی:من "جواب داد"

  .و جملاتش از نظر دستوری درست بود کردمیاستفاده  درستیبهاو از ضمایر 

 .با ماهیت وسواسی بود سؤالاتیوی شامل  "مکالمه"قسمت عمده 
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 بداند، چیزی خواستمی یا داشت احتیاج چیزی به وقتی که بود حدی در فقط مردم با او رابطه اتیستیک بود. شدتبهاو هنوز هم 

 .او هرگز هنگام صحبت به اشخاص نگاه نکرد .دادمی قرار مخاطب را آنها

 :1942از مادر در اکتبر  یانامه

 و حد از بیش اما همیشه ،کنندمیعلایق او اغلب تغییر  .است تفاوتبینسبت به آنچه در اطراف اوست  دونالد هنوز

  .شودمی اش موردعلاقه درگیر موضوع غیرطبیعی

  .بردمیازدیدن فیلم ها لذت  تازگیبهاو 

را  1923ارس م 3 اول شماره از اینسخه وی یکی دیگر از سرگرمی های اخیر او مربوط به شماره های قدیمی مجله تایمز است.

 آوریل به اکنون او شده آوریجمع مجموعه پیدا کرد و از آن زمان تاکنون سعی کرده لیستی از تاریخ انتشار هر شماره را تهیه کند.

 .است رسیده 1934
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 2پرونده ی شماره 

ارجاع  ” رفتار ناسازگارانه و نامناسب اجتماعی“ برسالگی، با شکایت پزشک مبنی ۶در سن  1942مه  27فردریک دبلیو در 

  :داد گزارش وی مادر داده شد.

 آواز و زندمی قدم اطراف در کند، سرگرم را خودش خوشحالی با و بگذارم تنها را او توانستممی کودک همیشه خودکفا بوده است.

کاری نداشت. یک توپ را به عقب و جلو هول به پنهان ایعلاقه هرگز. داس نبوده من از گرفتن توجه دنبال وقتهیچ .خواندمی

و جعبه تیغ را برای او نگه  شدمیرساند و به او خیره فوری خود را به او می کردمیتراش استفاده . وقتی پدرش از ریشدادمی

فقط با وسایلی که چرخ  کردنمی بازی مختلف هایبازیاسباب با کودکان باقی مثل داشت. او در بازی مشارکتی خوب نبود.می

  .کردمیداشت بازی 

 میهمان وقتی گرفت.او از جاروبرقی و سوار آسانسور شدن، وحشت داشت. او تا سال گذشته افراد دیگر را نادیده می

او طوری . رفتیمو  کردمیو از کنارشان عبور  کردمیبا کنجکاوی به کودکان کوچک نگاه  .کردتوجهی به مهمانان نمی داشتیم،

حدود یک سال پیش، علاقه ی بیشتری به دیدن مادربزرگ و پدربزرگش نشان  .گویی اصلاً کسی آنجا نیست که کردمیرفتار 

دهد بغلش . او دوست ندارد و اجازه نمیشدمیکردند، از آنها دور ها ارتباط برقرار کرد اما وقتی آنها به او توجه میداد و حتی با آن

  .کندکنیم اما خودش گاهی با ما ارتباط برقرار می

 قبلی نظم با را هاکتاب فوری او ،شدمی عوض کتابی جای که هرزمان ها با ترتیب مشخصی چیده شده بود،بدر کتابخانه، کتا 

 .دادن کارهای جدید برایش سخت بودانجام .کردمی مرتب
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گفت که به سال سالگی، کلماتی را می 3تا  2 بین آن از بعد سالگی گفته بود. 2، )نام مادر( را قبل از ” دورا“و ” بابا“ی  دوکلمه 

 گفت او که کلماتی اولین از یکی کرد.گر هرگز تکرار نمیدی و گفتمی را کلمات باریک رسید برای خودش عجیب است.نظر می

 2 حدود در ”. کردند تعجب داد را جوابشان و کردند صدا را او کهوقتی باریک داد،نمی نشان اسمش به واکنشی هیچ بود، ”لباس“

 کردم سعی چهارسالگی، در سالگی شروع به آواز خواندن کرد. حدود بیست یا سی ترانه از جمله کمی لالایی فرانسوی را یاد گرفت.

 ضمایر از هنوز اما بنویسد و بشمارد صد تا تواندمی او حالا. نکرد را کار این هرگز اما بگوید، خواهد،می چیزی وقتی کنم وادار را او

 .کندنمی استفاده درستیبه

، دوهفته زودتر از زمان تعیین شده به دنیا آمد. بعد از تولد هیچ مشکلی در تغذیه و موارد دیگر نداشت.  193۶مه  23فردریک در 

 در حضور برای اصرار. نداشت دیگری بیماری تجربه اما داشت سرماخوردگی گاهی ماهگی راه رفت. 18ماهگی نشست، در  7در 

 .داشت پرخاشگرانه یا گیرانه گوشه رفتار مهدکودک در نداشت، ایفایده مهدکودک

خاطر شغلش مدام در سفر است. شناس گیاهان است که بهالتحصیل دانشگاه و آسیبساله، فارغ 44 پدر او تنها فرزند خانواده است.

 .داشت ظریفی بسیار جثه و کرد صحبت دیر کودکی در او مردی صبور، با رفتارهای خفیف وسواسی است.
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معلم  زمانکیو در  ،نماینده ی خرید، مدیر مطالعات دبیرخانه در یک مدرسه دخترانه ،دانشگاه التحصیلفارغساله،  40مادر  ”.

  .تاریخ بوده، بسیار سالم و نرمال توصیف شده است

بعدها رئیس  ،بود کردهلیتحصدر انگلستان در رشته پزشکی  ،کردمیپزشکی را در آفریقا سازماندهی  یهاتیمأمورپدربزرگ پدری 

و بیست و پنج سال محل  ،ناپدید شد 1911 سال در او یک دانشکده پزشکی و مدیر یک موزه هنر در یکی از شهرهای آمریکا شد.

ازدواج کرده  سینوداستانطلاق از همسر اول خود به اروپا رفته و با یک  گرفتن بدون او که فهمیدند سپس زندگی او مبهم بود.

 ”.کند کار خوب توانستمی که آنجا تا خواستمی که دانندیم نابغه شخصیت یک“ را او خانواده است.

مشهور با کتاب  هاینویسنده از یکی بعدها و بوده نگارروزنامه خانواده بزرگ فرزند پدر دومین فرزند از پنج فرزند خانواده است.

 فرزند ترینکوچک .نویسدمی ماجراجویی مجلات برای دیگر برادر .است خواننده و متأهل او خواهرهای از یکی پرفروش شد.

 تواندینموقتی شیر “ :و اولین کلماتی که گفته بوده” سالگی صحبت نکرده ۶ تا“ که است رادیو مفسر و نویسنده ،نقاش ،خانواده

  .است” سوت بزند. تواندمی ،صحبت کند

 که ندکردمی زندگی ویسکانسین شهرهای از یکی در وی خانواده ”هستندآنها بسیار معمولی “مادر در مورد خانواده خود گفت: 

 .داشت خودش از ترکوچک خواهر سه و بود کلیسا هایفعالیت به مندعلاقه مادرش .بود مشهوری بانکدار آنجا در پدرش
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اینچ، شکم  22اینچ، قفسه سینه  21 او سر دور ای خوب است.از نظر تغذیه رسیدمیبه دنیا آمد. به نظر  1942مه  27فردریک در 

 .اینچ، استخوان و ناحیه پیشانی او برجسته بود. همه ی آزمایشات دیگر او طبیعی بود 21او 

 شد سرگردان هدفیب لحظه چند او رسید.میوقتی پرستار او را داخل اتاق معاینه گذاشت، حالت چهره ی او ترسیده به نظر 

صداهای نامفهوم از خودش در آورد و سپس  ،سپس بر روی کاناپه نشست .داخل اتاق نداشت یترهابزرگهیچ توجهی به  و

 یراحتبه را او اشیا .بود افراد و اشیا به نسبت واکنشش تفاوت او در ویژگی بارزترین به خندیدن کرد. شروعو  ناگهان دراز کشید

 و شده اتاق وارد که مختلفی افراد به نسبت واکنشی هیچ او .دادمی نشان خوبی پشتکار و توجه آنها با بازی در و ندکردمی جذب

 .نداد نشان داشتند، او توجهجلب در سعی

 .کدام همکاری نداشتبرای گرفتن چند آزمون مختلف از او تلاش کردند که او در هیچ

مدارسی که مربوط به کودکان با اختلالات رفتاری و ) .نام کرندثبت Devereux در مدارس 1942سپتامبر  2۶ در فردریک را

 ی هوشی بوده است(توانکم
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 3پرونده ی شماره 

به بیمارستان جان هاپکینز ارجاع  ناشنوایی ماهگی با شکایت 3سال و  3، در  1941فوریه  5ریچارد ام. در 

 .نکرده و هیچ واکنشی به اسمش نداشتشد زیرا تاکنون صحبت 

  :کارآموز این مشاهدات را ثبت کرد ،پس از پذیرش

در معاینه کنجکاو  مورداستفادهو نسبت به ابزارهای  کندمیخود بازی  هایبازیاسباب با ،رسدمیباهوش به نظر  کاملاًکودک 

را  هاحرفکه  رسدمیاما به نظر  ،او بشنود دشوار است. تشخیص اینکه رسدمیمستقل به نظر  کاملاًاست. او در بازی خود 

به  . اوکندمیاطاعت  ،بیندنمی، حتی وقتی بلندگو و گوینده را ” دراز بکشید“یا ” بنشینید“. او از دستوراتی مانند شنودمی

اما هیچ کلمه قابل تشخیصی  کندمیو اگرچه صداهایی ایجاد  کندنمیکه در اطرافش در جریان است توجه  ایمکالمه

  .گویدنمی

در مورد عملکرد کودک، آورده است. هر ژست و هر  وغریبعجیبفراوان خود را با جزئیات و انواع تفسیرهای  هاییادداشتمادر او 

کرد که اگرچه بسیار  آوریجمعکودک را ثبت کرده و تلاش کرده تا علت خاص آنها را پیدا کند. بدین ترتیب گزارشی را ” نگاه“

  .دادمیاما در کل حساسیت و وسواس و اغراق مادر را نشان  ،مفصل و پر از توصیفات بود

افراد  هرکدامدانشگاه و بسیار غرق در کار خود است. پدربزرگ مادری پزشک است و بقیه اعضای خانواده  التحصیلفارغمادر 

ادی و با رشد طبیعی یک کودک ع عنوانبهاز اوست. او  ترکوچکو یک ماه  سی ،متخصص، باهوش و موفقی هستند. برادر ریچارد

 .شودمیتوصیف 
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. رفتمیسالگی راه  1 درطبیعی بود.  کاملاًمتولد شد. دوران بارداری و تولد وی  1937نوامبر  17ریچارد در 

پیش رفته فقط مادر از یبوست او  یبخشتیرضاتغذیه و رشد جسمی او به طور ” .کندمیاو ” آموزش“هفتگی شروع به  3مادرش از 

ماهگی، او دچار حمله اسهال و تب شد که در طی  12به دنبال واکسیناسیون آبله در  .دهدمیو مصرف شیاف برای دفع گزارش 

  .کمتر از یک هفته بهبود یافت

اظهارنظر کرد: من مطمئن نیستم که او تنها در تقلید مشکل دارد  گونهاینمادر درباره ی صحبت نکردن ریچارد  1940در سپتامبر 

است زیرا مشخص شده  آزاردهندهکند که یا اینکه طی دو سال گذشته پس رفت داشته است. او اکنون صداهای زیادی تولید می

  .صحبت کند تواندنمیاست که او 

گهگاهی او به  .کردتوجهی به افراد داخل اتاق نمی ها بود ویبازدر جلسه با روانپزشک، او بلافاصله مشغول بازی با اسباب

 !ای! ای! ای“ کرد:میو صداهای کوتاه تولید  زدمی، لبخند کردمیدیوارها نگاه 
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پیدا کرده و وزن اضافه کرده بود.  توجهیقابلماهگی دیده شد. او رشد  4سال و  4در سن  مجدداًریچارد 

زیادی به پا کرد. بلافاصله اقدام به روشن و  سروصدایفریاد زد و  ،به اتاق معاینه وارد شد کههنگامی

جعبه کوچکی که داخلش توپ بود توجه او را جلب  اما علاقه و توجهی به اشخاص نشان نداد .کرد هاچراغ کردنخاموش

  .کرد

بود. او روی  هاچراغ کردنخاموشروشن و  اولین حرکت او در ورود به اتاق معاینه )یا هر اتاق دیگر( ،ماهگی 1 درسال  4در 

 شدمیاما عصبانی  کردنمیخود را اعلام  هایدرخواستصندلی و از صندلی به سمت میز بالا رفت تا به کلید روی دیوار برسد. او 

حدس بزند و در اختیارش قرار دهد. او هیچ ارتباطی با دیگر افراد برقرار  خواستمیتا اینکه مادرش آنچه را که  کردمیقشقرق  و

 .کردمییا قشقرق  توجهیبیاو داشت  توجهجلبو اگر کسی سعی در  کردنمی

در برخورد با کودکان دشوار  توجهیقابل توانایی که که دیگر توانایی کنترل او را ندارد و او را با پرستاری کردمیمادر احساس  

 . معنادار از او شنیده است یهاکلمهاعلام کرده بود که تک  یتازگبهپرستار . ی نگهبانی تنها گذاشت خانهکیداشت در 
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 4پرونده ی شماره 

 مهدکودکبرای ارزیابی هوش ارجاع داده شد. او در یک  ،سالگی 5، در سن  1941پاول جی در مارس 

هر رفتار ناسازگارانه و واکنش ناگهانی در برابر هر مداخله را  ،ضعف در گفتار ترینکوچکجایی که  ،بود کردهتحصیلخصوصی 

سال قبل با مادرش به انگلیس مهاجرت کرده  2 به نزدیک بود و فرزندتکپاول  .دانستندیمغیرطبیعی و مربوط به مشکل فکری 

 ترک را همسرش ترقبل کمی ناخوشایند، زندگی سال چند از پس. بردمی سر به استرالیا در اکنون که است معدن مهندس پدر بود.

سالگی، او سی و هفت شعر مختلف را یاد  3 در .کردمی پسرش به ترانه و شعر حفظ و آموزش صرف را زیادی وقت او .بود کرده

 .گرفته بود

 شروع با .نداشت درستی غذایی ی برنامه و کردمی استفراغ مدام خود زندگی اول سال درداشت.  یایعیطبدوران بارداری و تولد  

 رفت راه و نشست گرفت، گردن موقعبه ،درآمد موقعبه شیهادندان. شد متوقف او یهاکردناستفراغ جامد، غذای خوردن

 ت.سالگی بوده اس 3 در هالوزه تنها مشکل پزشکی او جراحی برای در آوردن

 

  .زیر از مشاهدات وی در هنگام مراجعه به کلینیک و پنج هفته اقامت در یک اتاق کوچک در بیمارستان است هایویژگی

 صدا، نوع هر به ندرتبه .بود برخوردار خوبی دستی مهارت از رسیدمیبامزه و جذاب بود. به نظر  یاچهرهبا  لاغراندامپاول کودکی 

 با کرد، کپی را بود شده کشیده او از پیش که یارهیدا اینکه از پس بلافاصله او بارکی. دادمی پاسخ خودش نام زدن صدا به حتی

 دادمی، به هر کاری که مشغول بود ادامه شدیماو صحبت  با وقتی معمولاً اما .کرد قطع را خود فعلی فعالیت”نکن“ فرمان
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نافرمانی  ،که وی از روی اراده شدنمی، گویی که چیزی گفته نشده است اما هرگز احساس کردنمیتوجهی  و

مختلف مشغول بود مگر در مواردی که کسی قصد  یهاتیفعال. او با اشتیاق بازی کرده و به کندمییا لجبازی 

 .شدن با او داشت بازیهمدخالت و 

 استفاده درستیبه. با ورود به اتاق، بلافاصله به سراغ اشیا رفت و از آنها شدمیبین ارتباط او با اشخاص و اشیا تضاد زیادی دیده 

 .کرد

را باز کرد، تلفن  یاجعبه. مداد را برداشت و روی کاغذ خط زد. کردمیخرابکار نبود و با اشیا با احتیاط و حتی محبت برخورد 

با حوصله و مهارت زیاد  و گرفت دست در را قیچی یک ”.اهدخومیاو تلفن ”تکرار کرد بارهاوبارهارا بیرون آورد و  بازیاسباب

 .را تکرار کرد” برش کاغذ“یک ورق کاغذ را به قطعات کوچک برید و بارها جمله 

موتور در حال پرواز “تکرار کرد:  بارهاوبارهارا به دست آورد، آن را بالا گرفته و دور اتاق دوید و  بازیاسبابتلاش کرد تا یک موتور 

 .”است
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هنوز  کهدرحالیکه  آوردمی، مادرش به یاد ” سگ را از بالکن پرت نکن“عادت داشت که تقریباً هر روز بگوید:  

 او ،قابلمه یک دیدن با گفته بود. بازیاسباباو این جملات را به او درباره ی یک سگ  ،در انگلیس بودند

 .”خوار پیتر“: گفتمی همیشه

که گویی حضور مردم هیچ اهمیتی ندارد و یا حتی  کردمیجوری رفتار  نداشت هاآدمهیچ ارتباط عاطفی با دیگر  از طرفی او

که انگار  کردمیداشت جوری رفتار  سروکاراو با شخصی  کههنگامی .هرگز به چهره ی مردم نگاه نکرد .دیگران وجود ندارند

 .رفتمی آنها هایبازیاسباب دنبال به و گرفته نادیده را آنها ،بود دیگر هایبچه با وقتی آنها اشیا بودند.

هرگز از ضمیر  این بود که او توجهقابل، تنها مسئله کردمیاستفاده  خوبیبهکلامش واضح بود و از واژگان و قواعد گفتاری 

 ،مواردی که قبلاً به او گفته شده بود اللفظیتحتتکرار  صورتبهمربوط به خودش،  هایگفتهتمام  .کردنمیاستفاده  شخصاول

 نباتآبشما ”گفتمی ،خواهممی نباتآباینکه بگوید من  جایبه خواستمی نباتآب. او وقتی شدمیدر دوم شخص بیان 

 .”دخواهیمی

از چیزهایی که به او  وارطوطیبیشتر اوقات تکرار  .”بینیدمیشما صدمه “: گفتمیو  کردمیدست خود را از رادیاتور داغ دور 

  .، داشتشدمیگفته 

 .آمدمیبه چشم  کاملاًمتفاوت بودنش  ،دانست یرعادیغ را او تواننمیبا اینکه 

 .کردمیو عباراتی را مرتب تکرار  دویدمیاو در محافل عمومی  .کردمیاستفاده  درستیبهیاد گرفت و  سرعتبهو  خوبیبهرا  هارنگ
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 5پرونده ی شماره 
 

  :ماهگی ارجاع داده شد. در یادداشت کتبی پدرش آمده بود 3سال و  1در  1942 سال فوریه در باربارا

به دنیا آمد. بعد از یک هفته خوردن شیر مادر، مجبور به  تولد طبیعی با 1933با 1933اک 30فرزند اول خانواده است که در 

 .شدمیسالگی هر روز پنج بار از طریق لوله تغذیه  1ماهگی هر نوع تغذیه را کنار گذاشت و تا سن  3خوردن شیشه شیر شد. او در 

 پسازآنداشت.  مشکلات زیادی در غذا خوردن ماهگی 18بعد از گذشت آن زمان شروع به خوردن غذا کرد، گرچه تا حدود 

کند و اکنون عاشق آشپزی  مزهمزهشد، دوست دارد غذاهای مختلف را امتحان و  مندعلاقهغذا خورد و به خوردن غذا  خوبیبه

استعداد خوبی در هجی کردن دارد اما در زبان  .ضعف داشت یسازجملهدر  ولی کردمیصحبت  خوبیبه دوسالگیاست. در 

رفتارهای تکراری و وسواسی  .داشت ایالعادهفوقحافظه ی  .بیانی مشکلاتی دارد. زبان نوشتاری به کلام او کمک کرده است

 …، روی ایده، بازی وکندمی، عبارات را تکرار بردمیوسایل را با خود به رختخواب  ،چرخاندمیوسایل را در دست  :مختلفی دارد

 .رودمی دیگری چیز سراغ یسختبه و دهدمی تغییر یسختبه را آن و کندمی گیر

  .د حیوانات بزرگ و ،باد ،و متغیر بسیاری داشت، ترس از چیزهای مختلف هایترساو 

  .کردمیو سکوت  کردنمیبه آن  یااشارهاگر اطلاعات بیشتر از سایر اعضای کلاس در مورد موضوع مشخصی داشت، هیچ 

 .خوبی برای دیگران بود بازیهمسالگی  5تابستان گذشته در اردوگاه شنا یاد گرفت، در آب بسیار آرام بود. در 
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 ،ترکوچک برادر یک است. کردهتحصیلو  اخلاقخوشپدر باربارا یک روانپزشک برجسته است. مادر او زنی 

 .هوشیار، با رشد طبیعی داشت ،، سالم 1937 متولد

از هر نوع تماس  اینشانهدر طول کل مصاحبه هیچ  .هیچ حرکتی با مفهوم سلام و احوالپرسی نداشت باربارا در جلسه ملاقات

هیچ توجهی  و کشید عقب را خود بازوی و کرده نگاه سوزن به تنها زد سوزن او بازوی به ارزیاب که زمانی عاطفی وجود نداشت.

  .به شخص ارزیاب نکرد

برای او نامفهوم بود. زبان خود را بیرون آورد و با دست خود با زبانش مثل  ،به اجرای آزمون نداشت. انجام آزمون یاعلاقههیچ  

 ”این را به خانه ببرم؟ توانممیآیا “، بازی کرد. با دیدن یک مداد روی میز پرسید: بازیاسباب

 این“: گفت و گذاشت کنار را آن او اما ،دادند او به را مداد ، هیچ حرکتی برای گرفتن مداد انجام نداد.توانیمیوقتی به او گفتند که 

)که در اتاق انتظار ” بیایید مادر را ببینیم“چندین بار گفت .درمورد سایر اشیا هم مرتباً همین کار را انجام داد ”.نیست من مداد

  .کردمیموتور( تکراری عمل  ،کدوتنبل ،گربه نشسته ،خانه ،)کشیدن مرد ینقاش درخط او خوانا بود. او  .است(

  .و راست چشم بود چپ پا

)به ” دیرویمشما به مدرسه “ ،، سپس گفت” دوشنبه ،یکشنبه ،شنبه“آنها کرد:  بردننامو شروع به  دانستمیروزهای هفته را 

  .و سپس مانند اینکه اجرا به پایان رسید متوقف شد”( دوشنبه شروع هفته است و باید به مدرسه بروی“معنای 

به مسائل  راًیاخ” او را مشغول کرده بود. پدرش گفته بود:  کلتیموتورسبرای مدت طولانی صحبت درباره  ،به گفته ی پدرش

 ”.و رفتارهای وسواسی در توالت مشغول بود مدتیطولاناستحمام  ،جنسی

 موارد این در خوبی پیشرفت حدودی تا جایی که او ارتباط با دیگران را یاد گرفت و ،گذاشته شد Devereux باربارا در مدارس

 .داشت
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 6پرونده ی شماره 
، برای آموزش به  1938استثنای یک ماه در سال به 193۶، از سال  1931سپتامبر  13ویرجینیا اس، متولد 

است و و نه ناشنوا ا که داد تشخیص وضوحبه دید، را او بار چندین که ریچاردز. ال استر مدرسه دولتی ناشنوایان منتقل شد. دکتر.

 گزارش شد 1941و در ماه مه  نه مشکل ذهنی داشت

و  کندهای دیگر بازی نمیبا بچه است، مرتب و آراسته او با بقیه متفاوت است. کاملاًها متمایز و ویرجینیا در مدرسه از سایر بچه

دهد. به های تصویری را کنار هم قرار میپازلخوبی کودک به .زندکلاً حرف نمی رسد که ناشنوا باشد، اماها به نظر نمیدر آزمایش

  .رسد مشکلات او بیشتر از یک نقص ارگانی، یک ناهنجاری شخصیتی استنظر می

 ..از دو خواهر و برادرش است، او دختر یک روانپزشک بود ترکوچکویرجینیا فرزند کوچک خانواده و 

 

 

مادرانه ندارد و نگرش او )نسبت به کودک( بیشتر از هر چیز به عروسک یا حیوان وجه رفتار هیچاو به“پدر در مورد همسرش گفت: 

 “ .خانگی شباهت دارد

سالگی به ما ارجاع داده شد، وقتی از اوضاع  15تر بود، زمانی که به دلیل لکنت شدید در برادر ویرجینیا، فیلیپ که پنج سال بزرگ

خاطر انجام کار ، وقتی بود که مرا بهکردمیتنها زمانی که پدرم به من توجه “ه گفت: هق گریخانه از او سؤال شد، گریه کرد و با هق

 “ .کردمیاشتباهی سرزنش 

روح خانه و خانواده( و )فضای سرد و بی” جو یخی“همه زندگی او در  کردمیکرد. او احساس مادرش حتی در آن حد هم توجه نمی

  .استدسترس گذشته زندگی با دو غریبه غیرقابل

” به من نگاه کن! “تواند به اصوات، صدا زدن نامش و دستور مدرسه مشاهده کرد که ویرجینیا می شناسروان،  1938در آگوست 

  .خوبی پاسخ دهدبه
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دهنده قدرت کند. عملکرد او نشانخوبی موضوع را درک میکند اما بهشود توجه نمیاو به آنچه به او گفته می

  .دقت و توجهش است

بدون هیچ تردیدی، ” شناسش اظهار داشت: روان“را به دست آورد.  94های غیرکلامی ضریب هوشی در آزمون

در دنیای خودش  رسدام. به نظر میبار لبخند او را دیدهساکت و متین است. تنها یک او …هوش او از هوش من بیشتر است 

ای به دیگر افراد هیچ روابط دوستانه و علاقه .خودکفا و مستقل استدر بیشتر کارها  .قرار دارد و از دیگران غافل است

 .دهدبرد که در مورد آنها تخیل و ابتکار نشان میاز طرف دیگر او از برخورد با چیزهایی لذت می .ندارد

 

توان او را متقاعد کرد که در مراحل آزمون شرکت کند. در بیشتر مواقع او کند نمیبیان می 1939در اکتبر  شناسروانیادداشت 

  .از دیگر افراد غافل است کاملاً

شود و توجهش به گروهی، خیلی زود ناآرام می هایفعالیتدر طول  .کنداکثراً تنها بازی می او بیشتر ساکت است و 1940ژانویه 

شود، در صورت سرکوب یا مخالفت بیش از حد کودکان دیگر، برخی صداها را تولید و گریه ی جلب میموارد دیگری خارج از باز

  .خواهد برودکند و میمی

و ا که آورندمی یاد به آنها گوید.اند که ویرجینیا هنگام حضور در کلاس بعضی از کلمات را میدختران مدرسه گفته 1940ژوئن 

 .”عزیزم“و ” مادر“، ” مارشمالو“، ” شکلات“گوید میشیرینی را خیلی دوست دارد و 

حال ایستاده و به ساله بلندقد، لاغر و بسیار مرتب بود. فقط بی 11دیده شد، یک دختر  1942اکتبر سال  11وقتی ویرجینیا در 

  .”مامان، عزیزم“ ،کردمی زمزمه سؤالات، به پاسخ در اوقات، گاهی .کردمیفضا نگاه 
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 7شماره پرونده ی 
  .ماهگی ارجاع داده شد 2سال و  3در  1941فوریه  5هربرت بی، در 

 او در جسمی ناهنجاری گونههیچ کوچک هایبیضه غیرازبه مانده است.طورجدی عقبکه وی در رشد ذهنی به شدمیتصور 

  .بود طبیعی وی الکتروانسفالوگرام .نشد مشاهده

 سه تا تولد از او پوند بود. ۶ او تولد وزن ، دوهفته قبل از زمان مشخص با سزارین اختیاری متولد شد. 1937نوامبر  1۶هربرت در 

 روند گاه،بهگاه مجدد نارسایی استثنایبه و شد متوقف ناگهانی کاملاً  او استفراغ سپس .کردمی استفراغ را غذایی مواد تمام ماهگی

  .یافت ادامه بخشیرضایت با تغذیه

هنگام صحبت یا حضور افراد دیگر  کردند که ناشنوا است زیرامدتی فکر می .”همیشه آرام و ساکت بود“ گفته مادرش، اوبه 

ماهگی  8ماهگی گردن گرفت و در  4گذاری و بیان کلمات نداشت. او در همچنین او هیچ تلاشی برای نام .هیچ واکنشی نداشت

گرفتن از صندلی یا تلاش برای ایستادن، ناگهانی بدون هیچ کمک کاملاًرفتن نکرد و سالگی هیچ تلاشی برای راه 2نشست، اما تا 

 .رفتن مستقلانه کردشروع به راه

  

 

که در بیمارستان بود، سه روز بدون مایعات ماند تا در نهایت بار، هنگامی. یککردمیای امتناع از مصرف مایعات در هر ظرف شیشه

او از هر “ترسید، شدت میهای گازسوز، و بسیاری چیزهای دیگر بهدر ظرف حلبی به او مایعات دادند. او از آب روان، مشعل

. او دوست داشت کردمیکلافه شده و گریه  ، بسیارشدمیاگر متوجه هر تغییری  ”شدمیتغییری در الگوهای عادتی ناراحت 

 .ها را بالا و پایین بکشدپرده

 نگر،درون قرار،بی حساس، غیرعادی، هوش با مردی”بود روانپزشک او پدر والدین هربرت اندکی پس از تولد وی از هم جدا شدند.

 درباره و است موفق پزشک یک او، مادر ”کند.زندگی می خود درون در عمدتاً نیست، مندعلاقه افراد با ارتباط به که جدی بسیار
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 افراد و کودکان با اجتماعی ارتباطات به مندعلاقه گرا،برون و پرانرژی“ دهدمی گزارش گونهاین خود

 تربزرگ فرزند فرزند او از سه فرزند است. فرزند دوم پسر عادی و سالم است. ترینکوچکهربرت  ”.دیگر

 اواخر در اما ماهگی کلمات زیادی را یاد گرفت، 18یک کودک باهوش است که در  1934وئن ژ متولد دورویی،

 تولید دهانش با برقصد، محافل در بماند، تنها خواستمی او ”.نداد نشان دیگر افراد با ارتباط یا بازی در زیادی پیشرفت”دوسالگی

گیرد، او مدام به مادرش چسبیده است )پدرش در ظاهر از او متنفر بود.( می نادیده کاملاً مادرش جز به را دیگر افراد و کند،می صدا

 از پس اما کردند، اعلام اسکیزوفرنیک سپس و عاطفهبی را او ابتدا ”. داشت مشکل ضمایر انتخاب در او گفتار او بسیار ناچیز بود.“

رود، جایی که پیشرفت خوبی او اکنون به مدرسه می .شد شکوفا ناگهان به( ماندند باقی مادرشان با فرزندان) والدین شدن جدا

 .دارد 108 هوشی ضریب و کندمی صحبت خوبیبه دارد.

 

 

ها که در اولین بازدید خود مورد بررسی قرار گرفت، هماهنگی حرکتی خوبی را نشان داد. در میان گروهی از بلوکهربرت، هنگامی

ها بسازد. خوبی برج بسیار بلندی از بلوکتوانست بهسرعت تشخیص داد که کدام بلوک چسبیده هست یا نیست. او میاو به

 .منحرف کرد اوقه توان او را از کارهای موردعلانمی

توجهی به  ترینکوچکبدون  هر دو بار .کردهنوز صحبت نمی .ماهگی دیده شد 2سال و  5ماه بعد و سپس دوباره در  7  

های او به طور یواشکی برداشته شد، بلافاصله متوجه عدم وجود آن که یکی از بازیهنگامی .افراد حاضر وارد اتاق معاینه شد

 پریدن پایین و بالا با را خود خوشحالی مواقع، بعضی در اما بلافاصله هنگام بازگرداندن همه چیز را فراموش کرد.شده و آشفته شد، 

صورت آواز معنا را بهگاهی اصوات بی .هیچ واکنش و پاسخی نداشت کردند صدایش که هرزمان .کرد اعلام نیمکت روی

رفتار وی در حین بازدید تقریباً  .کردمیهای خود لمس و اشیای دیگر را با لب هابلوکآورد. او همیشه یکنواخت بر زبان می

سالگی با  5، ولی در دادمیزدگی رفتارهای اضطرابی نشان سالگی هنگام هیجان 4مشابه رفتارهای قبلی بود، با این تفاوت که در 

 .پریدهیجان بالا و پایین می
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 8پرونده ی شماره 

  :سالگی با این شکایت آورده شد 5/3، در  1935آلفرد ال. توسط مادرش در نوامبر 

 .او وابستگی زیادی به علائق تکراری و رعایت روتین روزانه داشت

. وقتی مشغول علایقش است تغییر توجه او به موضوعات کندنمیصحبت درباره علایقش درباره ی موارد دیگر صحبت  غیرازبه 

  .دشوار و غیرممکن است. مشکل دیگر او درگیری بیش از حد به دنیای اشیا و عدم آگاهی اجتماعی استدیگر کاری 

 توجهیقابلروند تغذیه او باعث نگرانی  ،متولد شد. برای دو ماه اول 1932آلفرد سه هفته قبل از زمان مشخص در ماه مه سال 

ماهگی راه  14ماهگی نشست و در  5رشد کرد و به یک کودک تپل و پرتحرک تبدیل شد. در  سرعتبهاما پس از آن او  ،شد

 پ .رفت

 

 

پاسخی  هم شودمیکه از او  سؤالاتیو به  است توجهبی کنندمیصدایش  هروقت .کردمیضمیرها را اشتباه استفاده 

 بارهاوبارها ،کرد نگاه تصویر یک به کههنگامی .بردکار نمیرا بدون تکرار دوباره و دوباره آن به  ایجملهاو تقریباً هرگز  .دهدنمی

  .کرد تکرار به شروع باز اما شد متوقف دقیقه چند از پس ،شمردیم را او تکرارهای ما ”.اندستادهیا آب در گاوها از بعضی“: گفت

 کندمیخورشید غروب قتی و که نان نسوزد. ترسدمی گذارندمیوقتی نان را داخل تستر  مثلاً ،دادمیعجیبی نشان  یهاینگران

در پارک و زمان  .بازی کند تنهاییبه دهدمیترجیح  .کندمیاعلام نگرانی  بیندنمیوقتی ماه را در آسمان  .شودمیناراحت 

  .آیدمیبازی از دستگاه پایین  ی وسیله به گریدنزدیک شدن کودک  محضبهبازی 

. در موارد کردمیو زمانی که مکیدن انگشت را رها کرد در عوض اشیای دیگر را در دهانش فرو  مکیدمیانگشت خود را  هاسالتا 

ن بیمارستا به کارشپنبه ی خرگوش عید پاک را بلعید و  ،دوسالگیمتعددی سنگریزه در مدفوع وی پیدا شد. کمی قبل از تولد 
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  .کشید

در ارتباط با مردم خوب عمل ” سال سن داشت. پدرش  30هنگام تولد او  ،آلفرد تنها فرزند خانواده بود. پدرش

باغبانی و  ،اوقات فراغت خود را در تنهایی و به کتاب خواندن ،شدمیخشمگین  سرعتبهو  سادگیبه، کردنمی

بسیار  ،است” بالینی شناسروان“دانشکده حقوق است. مادر با همان سن و  التحصیلفارغو  دانیمیشاو “. گذراندمیماهیگیری 

 شناسروانیک  ،است. پدربزرگ و مادربزرگ پدری زود مردند. پدر به فرزندی پذیرفته شد. پدربزرگ مادریپذیرتحریکوسواسی و 

ارش شده است، ترس از تنها ماندن درباره پدربزرگ شستن مکرر دست با آداب ویژه گز ،وسواس و تیک داشت شدتبهبود که 

و عصبی بود. سخنران موفقی که چندین کتاب منتشر کرده است و  پذیرتحریکمنجر به ناراحتی قلبی شد. مادربزرگ وی فردی 

 .نگران مسائل مالی است شدتبه

 

 

در . مادربزرگ مادری خود زندگی کرده استمادر دو ماه پس از تولد آلفرد شوهر خود را ترک کرد. این کودک با مادر و پدربزرگ و 

آلفرد . شودمی( ، و این باعث ایجاد سردرگمی در کودک شودمیو کودکستان است )که توسط مادر اداره  مهدکودکخانه یک 

کودک به و برای اینکه پدر برای دیدن “او پدرش را ببیند “تا زمانی که مادر تصمیم گرفت که  ،ماهگی ندید 4سال و  3پدرش را تا 

  .خانه بیاید اقداماتی کرد

آن را بیرون آورد و  ،مشاهده کرد بازیاسباببلافاصله قطاری را در قفسه  .هیچ توجهی به دیگران نکرد آلفرد با ورود به مطب،

نتوانستند حواس او را از قطارها  وجهچیهبه “ .بیشتر قطار –قطار بیشتر ” کرد رتب تکرار م و دمتصل و جدا کر بارهاوبارها

  .شد اعلام 14۰در پایان آزمون ضریب هوشی او  .نداشت وجود قطار آن در که شد انجام اتاقی در آزمایش ادامه پرت کنند.

گزارش کتبی  1938بازگرداند. در آگوست ” مواجهه با هر پزشک و پرستاری مشکل مداوم در“مادر پس از این ملاقات او را به دلیل 
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  :این گزارش نقل شده است از پیشرفت وی ارسال کرد. در

از بازی در گروه دیگر کودکان خودداری  بازی کند و تنهاییبه دهدمی. ترجیح نامندمی او را گرگ تنها

را برای  یاساده هایداستان. او خواهدمیتوجه زیادی به بزرگسالان ندارد مگر در مواردی که چیزی  .کندمی

 .افتدیمبه وحشت  شدتبه. وقتی کسی را با صورت پنهان ببیند ترسدمی. او از صدمه دیدن بسیار خواندمیخودش 

 

 

 یازده در او آن از پیش مجدداً ارجاع داده شد. پدر و مادرش تصمیم به زندگی مشترک گرفته بودند. 1941آلفرد در ژوئن سال 

آبله مرغان و یک بیماری مبهم در تختخواب بستری بود.  ،برونشیت ،دلیل سرماخوردگی به اغلب .بود کردهتحصیل مختلف مدرسه

 را خودش داشت دوست مادر رفتار کرده است.” مانند یک بیمار مجنون“که وی در هنگام بستری در بیمارستان  شودمیگفته 

  .دهد تشخیص ”روانی”مشکل با را کودک و بنامد روانپزشک

 ایالعادهفوقحافظه ی  .کردمی بازیعروسک عنوانبهاز خودش کرده بود ولی با آنها  ترکوچکشروع به بازی با کودکان  

 هایترس .خواب خوبی نداشت ،خواستنمیحضور دیگران را  ،هنوز هم به طرز وحشتناکی درگیر بازی با خودش بود .داشت

( هقطار و غیر ،واگن برقی ،جاروبرقی ،مختلف مثل )چرخ گوشت هایدستگاهتقریباً همیشه از صدای  ،زیادی داشت

  . ترسیدمی هم کوچک هایسگ پارس از حتی تازگیبه .ترسیدمی

 ،هاهیسا ،هاپنجرهتکراری درباره  سؤالاتاو فقط شامل  هایصحبت ناآرام بود و ؛آلفرد در کل مصاحبه بسیار تنش داشت

 تاریکی و نور مبحث از را او ستتواننمی موضوعی تغییر هیچ هرگز لبخند نزد. .اتاق اشعه ایکس بود ویژهبه ،تاریک هایاتاق

 .کردمی سؤال باره چندین تکرار به مجبور را آزمونگر اغلب ولی دادمی پاسخ هم آزمونگر سؤالات به او بیندراین اما .کند دور
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  9پرونده ی شماره 
سالگی ارجاع داده شد. شکایت اصلی مادر با این مضمون بود:  4در  1943فوریه  2چارلز ن. توسط مادرش در 

 ”.سمربم به کودک خود تواننمیاین است که  کندمیچیزی که بیشتر مرا ناراحت “

. به کردمیتقریباً مثل افراد هیپنوتیزم شده رفتار  .خیره به دیوار بود در تخت خوابیده و فقط .کند بود تحرکیباو  ،از کودکی

 . بود مشکوک تیروئید یکارکم به .گذاردیمتمرکز خود را روی انجام یک کار واحد  رسیدمینظر 

بین هجده  توانستمی ،ساله بود 1مختلف را بنوازم. وقتی او  یهانتکه  کردمیکه من را ترغیب  بردمیلذت فراوانی از موسیقی 

او شروع  ،. تقریباً در همان سندادمیتشخیص  هانتآثار بتهوون را یاد گرفته و از دیگر  سرعتبهاو  .سمفونی تفاوت قائل شود

چرخیدن آن  .داشت هااستوانهو مهارت زیادی در چرخش  کرد هاشهیشو  هایبطرو درب  هایبازاسبابچرخاندن مدام  به

و  هانهیآانعکاس نور در  به مندعلاقه. اکنون او دیپریمو از وجد به بالا و پایین  شدمی زدهجانیه شدتبهو  کردمیرا تماشا 

ید توجهش را تغییر دهید. اگر وارد تواننمی ،مشغول است ،است مندعلاقهآن شد. وقتی با چیزی که به آن  بازتاب کردندنبال

 “ …کندنمیاتاق او شوم هیچ توجهی به من 

 

 یارابطههیچ  .نیست ریپذامکانکه دسترسی به آن برای ما  کندمی، در دنیای خودش زندگی رودمیمثل اینکه در سایه باشد راه 

کل مکالمه ی او شامل  .و خودش هیچ صحبتی نداشت کردمیدر یک دوره، صحبت دیگران را تکرار  .با افراد دیگر ندارد

و اکنون  کردمیقبلاً زمان صحبت درباره خود از ضمیر دوم شخص استفاده  .استتکرار صحبتی است که به او گفته شده 

 .کندمیاستفاده  شخصسومگاهی از 
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بنفش زیبا  مدادرنگیشما یک “ ،تقسیم کرد و گفت مهیدونبنفش را به  مدادرنگیاست؛ یک  کارخراببسیار  

 “ .است. ببین چه کردی دوتکهداشتید و اکنون 

 و رودنمی دستشویی مهدکودک در هرگز دستشویی و استفاده از دستشویی را یاد نگرفته است.هنوز اعلام 

  .ه برسدخان به تا داردمی نگه را خود

. صدای دیگران را کندمیاما حضور آنها را احساس  کندنمیبه آنها توجهی  .کندنمیبه آنها نگاه  ،با افراد دیگر است کههنگامی

 .شوندینمو برخی از افراد متوجه هیچ اختلالی در او  خواندمیو آواز  کندمیتقلید 

 . و مکالمات او محدود است کندنمیهرگز شروع به مکالمه  . برای یادگیری کلمات دارد ایالعادهفوق یاحافظهاو  

 ،افتاد راه و ایستاد یکهو“ که صورت بدین رفت؛ راه ماه داشت که 15ماهگی ایستاد و کمتر از  ۶ در طبیعی به دنیا آمد. کاملاًچارلز 

 .ا نداشته استر کودکان معمول یهایماریب از کیچیه وی. رفتنی وپاچهاردست و خزیدن هیچ بدون

 

 

 توصیف ” متین و آرام ملایم، ،خودساخته“ شخصیت با و است لباس تاجر پدر فرزند از سه فرزند خانواده است. ترینبزرگچارلز 

ماهه هم حضور داشتند.  14و  28 دیگر کودک دو ،کلینیک به چارلز مراجعه هنگام در. است موفق تاجری او مادر .شودمی

انجام داده و شعر  سازیآهنگی در زمینه نویسندگی و هایفعالیتاست و برخی ” بیش فعال  ،بسیار فعال، زورگو“ ،مادربزرگ مادری

 توجهیقابلروانپزشک و با استعداد موسیقی  ،عموی مادری”. روان رنجور با رفتارهای هیستریک است“سروده است. خاله مادری او 

  .شوندیمتوصیف ” افراد ساده و معمولی“ عنوانبهاست. خویشاوندان پدری 

توجهی به  ترینکوچک ،و باهوش بود و از سلامت جسمی خوبی برخوردار بود. وقتی وارد مطب شد افتهیرشد کاملاًچارلز پسری 
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و ” ! یک مداد به من بده“گفت:  ،مادر و عمویش( نکرد. بدون اینکه به کسی نگاه کند ،افراد حاضر )سه پزشک

برجسته شکل  صورتبه ،نوشت )تقویم بزرگ روی میز 2یک کاغذ از روی میز برداشت و چیزی شبیه به شکل 

 عکس شیفته و آورده خود با را ”دایجست ریدر“ ی مجله از اینسخه او فوریه بود(. 2روز  ؛دادمیرا نشان  2

  ت؟نیس شیرین او آیا نیست؟ دارخنده او آیا“ کنید نگاه دارخنده کودک به“ ،گفت او .بود نوزاد یک

نرم  وپنجهدست ،بود داشتهنگهبا دستی که آن را  ،بدون اینکه به شخصی که کتاب را گرفته نگاه کند ،وقتی کتاب را از او گرفتند

 ”.است سوزن یک این“: داد پاسخ خود سؤال به و ”چیست؟ این“ ،گفت او زدند، سوزن یک با او به کههنگامی .کردمی

 . دست داشت نشان ندادبا ترس به سوزن نگاه کرد ولی هیچ توجهی به شخصی که سوزن در 

 

 

هشت “، مانند آوردمیرا به زبان  ییهااسم .برای برقراری ارتباط با مردم استفاده نکرد یالهیوس عنوانبههرگز از زبان  

 ”این چیست؟“ ،دیپرسیممرتباً  وجودنیباا، اما ” بلوک مستطیلی“، ” الماس“، ” ضلعی

شما آن ”)به این معنی که” ! دهمیممن آن را به تو “ ،پاهایش را به زمین کوبید و گریه کرد ،او فریاد زد ،برداشته شد هابلوکوقتی 

  .بود ماهر بسیار حرکات برخی در او ”(.دیدهیمرا به من 

 (کردمیکه به کودکان با نیازهای ویژه، خدمات ارائه  یامدرسه) شد. نامثبت Devereux چارلز در مدارس
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 1۰پرونده ی شماره 
  .ماهگی دیده شد 4سال و  2در  1940فوریه  13در  باراولینجان اف. 

مشکل در تغذیه است و مشکل بعدی رشد و  کندترین چیزی که من را نگران میاصلی“پدر گفت: 

بعد از پانزده روز او از خوردن سینه مادر به  .گرفت سختیبهسینه ی مادر را  در اولین روزهای تولد ."ستیادگیری کند او

 .نبود بخشرضایتشیشه شیر رو آورد هرچند که خوردن از شیشه هم برای او 

. اگر به دیغلتیمبه آن طرف  طرفازیکو قبل از خواب مدام  مکیدمیکرد. انگشت شست خود را  رفتنراهماهگی شروع به  20در 

  .کندمی ودادغیجنرسد،  خواهدمیآنچه 

 هیچ مکرر در بیمارستان بستری شد. مشکل تغذیه دلیل به پوند بود. 7 او تولد وزن متولد شد. 1937سپتامبر  19جان در 

  .بردمی رنج مکرر سرماخوردگی از. نداشت دیگری جسمی اختلال

فردی بسیار آرام، متواضع و از نظر عاطفی پایدار بود که عنصر “فرزند بود. پدرش روانپزشک، تک 1943جان تا فوریه سال 

دبیر  عنوانبه یشناسبیآسدبیرستان، قبل از ازدواج در یک آزمایشگاه  التحصیلفارغمادر، . شدمیدهنده خانواده شناخته تسکین

 هرچندوسواس دارد و ” مادربزرگ پدری“که زمان زایمان بمیرد.  ترسیدمیدر تمام دوران بارداری بسیار دلهره داشت، . کردمیکار 

 .بود حسابدار مادری پدربزرگ شوید.را می شیهادستدقیقه یکبار 

 

ترین به ساده .برقرار نکردارتباطی با دیگر افراد  .گشتهدف در اتاق میمدام و بی او .پدر و مادر جان را به مطب آوردند

  .دستورات هم عمل نکرد. نگرش معمول او نسبت به اشیا انداختن آنها روی زمین بود

سه ماه بعد، واژگان وی پیشرفت چشمگیری نشان دادند، اگرچه بیان او مشکل داشت. کمی رفتارهای وسواسی خفیف داشت. 

 .وگذارهای او داخل اتاق معاینه کمی هدفمندتر شدگشت

، و این فقط در مقابل افراد بسیار محدودی روز دهدانواع بسیار محدودی از احساسات را به توانددر پایان چهارسالگی، می

 استفاده شخص دوم ضمیر از خودش درباره صحبت هنگام اما کند، درست صحیح زبان دستور با و مفصل جملات توانستمی است.

تکرار چیزهایی که شنیده بود، بدون تغییر در ضمیر  عنوانبهوسیله ارتباطی بلکه عمدتاً  عنوانبهاز زبان نه  .کردمی
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 .پایبند بود سختیبهبه روال روزانه  .وسواس بسیار چشمگیری داشت .کردمیشخصی استفاده 

 را جملات مداوم تکرار .کردمیاحساس وحشت ایجاد  شدتبه اوتغییری در الگوی روزانه  ترینکوچک

  .بخواند را ”مختلف یهازبان به“ ترانه و کودکانه شعرهای از بسیاری توانستمی و داشت عالی حافظه .داشت

 وی توجهجلب برای دکتر اما بود، اشیا به فقط او مستقیم توجه گرچه شروع به استفاده درست از ضمایر کرد. جیتدربه سالگی 4در 

  .کشید زیادی زحمات

 محیط بودن یکسان از هاپنجره و درها داشتننگه بسته با خواستمی مستقیماً خودجوش او را خطاب قرار نداد.، او هرگز حالنیباا

 و داد نشان زیآمخشونت رفتار و بسته را در او ، ”کند نفوذ وسواسش طریق از تا“ کرد باز را در مادرش کههنگامی .یابد اطمینان

  . کرد گریه اریاختیب شد، وارد مادر دوباره کههنگامی سرانجام،

هی نکرده بود و دید که توج آنها به قبلاً که شد عروسک دو متوجه .شدمیناراحت  شدتبهبا دیدن هر وسیله شکسته یا ناقص  

 بلافاصله شد، پیدا دیگری اتاق از کلاه وقتی یکی از آنها کلاه ندارد و بسیار آشفته شد و در اتاق گشت تا به دنبال کلاه بگردد.

  .داد دست از را هاعروسک به توجهش

 .دبو خودکرده مطلوب تغذیه به شروع .داشت خوبی تسلط ضمایر از استفاده در سالگی 5/5در 

 

او در این ” آیندآیند و به اینجا میچه زمانی آنها از تصویر بیرون می“یک عکس خانوادگی را روی دیوار دید و از پدرش پرسید  

. کرد آشفته حدودی تا را جان موضوع این چیزی گفت. دارند، دیوار روی خانه در که تصویری درباره پدرش جدی بود.مورد بسیار 

  .”داریم دیوار نزدیک را آنها ما“: کرد تصحیح را پدرش

 ”آنجا پول را گذاشتی؟“وی یک فرهنگ لغت را دید و به پدرش گفت: 

  .گذاشته بود و از جان خواست تا این موضوع را به مادرش بگویدبار پدرش مقداری پول در فرهنگ لغت یک

دو بار دچار تشنج داشت ولی معاینه مغز و اعصاب هیچ اختلالی را نشان نداد. یک  1943و ژانویه  1942در دسامبر 

 .را نشان داد” سری چپاختلال کانونی در ناحیه پس“الکتروانسفالوگرام 
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 11پرونده ی شماره 
 

او در همه  .مراجعه کرد 1939 آوریل 12در تاریخ ” رشد غیرعادی“ماهگی، به دلیل  22سال و  7توسط والدینش در  الین سی

شود و خودش مدام راه آورد، در جمع همسالان سرگردان میهای کودکان اصلاً سر درنمیاز بازی .مسائل انتزاعی مشکل دارد

  .کندوغریب آنها را تقلید میوپا رفتن و صداهای عجیباوقات با چهار دست، گاهی به انواع حیوانات علاقه دارد .رودمی

نشست و کمتر از ماهگی می 7 در ،شدمی تغذیه خوبیبه و رسیدمی نظر به سالم متولد شد. 1932فوریه  3این در زمان مقرر در 

توانست چهار کلمه بگوید اما در چهار سال بعد در زبان پیشرفتی سالگی او میرفت. در پایان یکسالگی راه مییک

ماهگی دچار تب شدید شد و بسیاری از مشکلات او را به تب ربط  13در  .شد رد اما بود ناشنوایی مشکوک به .نداشت

دادند. برخی دیگر مادر را به عدم رسیدگی مناسب به کودک متهم کردند. مشکل ذهنی تشخیص دیگری بود که برای او دادند می

ای به دند، از آنجا علاقه اولیهسالگی، او را به یک مهدکودک فرستا 2اما برخی پزشکان اعلام کردند که او کودکی عادی است. در 

 .شود مشغول حیوانات عکس تماشای با هاساعت توانستمی اما بود، ناآرام عموماً گرچه عکس حیوانات پیدا کرد.

 

وغریب او عجیب هایصحبت .کردمیبا جملات کامل و ساده و همانند ربات صحبت  .سالگی شروع به صحبت کرد 5در حدود 

درستی استفاده از ضمایر به .دانستمی خوبیبه را حیوانات ”بندیطبقه“ و نام ویژهبه داشت، خوبی بسیار واژگان دایره .بود

تواند آن را اگر برای آوردن یک شی مشخص در یک مکان خاص فرستاده شود، با اینکه جلوی چشمش هم باشد، نمی .کردنمی

  .بیاورد

آمد که حتی به کمد به حدی از شوینده وایتکس بدش می .ترسدبیاید میدفعه به سمت او ز صداها و هر چیزی که یکا
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  .دویدبه بیرون خانه می شدمیکه از آن استفاده شد و هنگامیمحل نگهداری آن نزدیک نمی

ساله در سه دانشگاه )از جمله سوربن( در رشته حقوق و  3۶ پدرش تر از دو فرزند دیگر بود.الین بزرگ

ساله  32 مادر زمانی سردبیر یک مجله بود.”او یک نویسنده تبلیغاتی بود کردمیهنرهای لیبرال تحصیل 

. پدربزرگ مادری سردبیر روزنامه کردمیبود که قبل از ازدواج برای ویراستاری یک مجله همکاری ” شخصی متواضع و منطقی“

 ”بود ناپایدار عاطفی نظر از“ مادربزرگ د.بو

  :شد بیان دیگر چیزهای میان در گزارش این بوستون معاینه شده بود. شناسروانسالگی توسط  7الین در 

ای از تصاویر حیوانات از تواند طیف گستردهمی .یچ درخواست شخصی برای کمک و همدردی نداشتمبهم و منزوی بود. ه

 پاسخ مستقیم سؤال یک به ندرتبه اما ،کردمی صحبت درستیبه و خوبیبه دایناسورها را نام ببرد.جمله فیل، تمساح و 

 .کند که ارتباطی به شرایط موجود نداردعباراتی را بارهاوبارها تکرار می ،کندمی بازی که طورهمان .دادمی

 

  .بود طبیعی وی الکتروانسفالوگرام از نظر جسمی کودک از سلامتی خوبی برخوردار بود.

طرف برای معاینه رفت، به درخواست پزشک با او دست داد بدون اینکه نگاهی به او کند، سپس به 1939که در آوریل هنگامی

 تکرار، بار چندین از پس سؤالات به او واکنش. رفت میز پشت نشستن برای خودکار طور به او پنجره دوید و به بیرون نگاه کرد.

هیچ تماس واقعی و هیچ  .کل سؤال یا اگر خیلی طولانی بود، تکرار قسمت آخر سؤال بود از اکولالیا نوع از جملات تکرار

بعد از مدتی، بلند ” کنند.ها گریه نمیماهی“لحظه و بدون هیچ دلیلی ناگهان گفت: در یک .ارتباطی با افراد داخل مطب نداشت

  .دادن ترس از اتاق خارج شدشد و بدون پرسیدن و نشان

زودی وی به خانه مطالعه کودک مریلند رفت، جایی که سه هفته در آنجا ماند و توسط دکتر مورد مشاهده قرار گرفت. در آنجا به

 خوابیدند و بسیاری از جزئیات دیگر در مورد آنها رااسم همه کودکان را یاد گرفت، رنگ چشم آنها، تختی که هرکدام در آن می

 بسیار بازی بردند، بسیار ناراحت شد و به اتاقش برگشت.وقتی او را به زمین .ای برقرار نکردهرگز با آنها رابطه دانست، امامی

 را خودش هاساعت توانستمی داشت، را نخ مهره با بازی یا نقاشی بلوک، با بازی حیوانات، تصاویر دیدن اجازه وقتی اما بود ناآرام
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 بود، توالت صندلی روی کهوقتی بار،یک .دادمی آزار را او ایوقفه هرگونه صدایی، هر .کند سرگرم و راضی

اغلب  .گشتمی سروصدا دنبال به نگرانی با آن، از پس روز چندین برای .شنید را هالوله در زدنضربه صدای

 هاسنگ و یماه کوسه، خرچنگ، ”.کننددایناسورها گریه نمی“، مانند: ای را تکرارمی کردعبارات کلیشه

در معده کودکان و همچنین در شورت آنها زندگی  هاپروانه“؛ ” کنندی و چنگال در شکم کودکان زندگی میدریای خرچنگ“ ؛”

 .است جنگ آسمان در“ ؛ ”رندیگیم گاز را کوچک هایبچه و دارند تیز یهادندان هایماه“ ”.کنندمی

گفتار او هرگز با حالت چهره یا حرکات همراه  .زبان او همیشه کیفیت یکسانی دارد :بخشی از گزارش مشاهدات 

  .کندنمیو چشمان دیگران نگاه  صورتبهاو  .نیست

استفاده  درستیبهاز ضمایر اول و دوم شخص  هرگز او و تا حدی ناخوشایند است. ریرناپذییتغصدای او به طرز عجیبی 

  .را بداند کندمیکه معنای واقعی کلماتی که بیان  رسدینمبه نظر  .کندنمی

، بدون اینکه آنها را از نظر بردمیکه شنیده است به کار  گونه همانرا  هاجمله .و خشک است ریناپذانعطافدستور زبان او 

 تو خواهممی من که است این او منظور ”بکشم عنکبوت یک خواهممی“: دیگویم وقتی تطبیق دهد. یالحظهدستوری با شرایط 

 .بکشی عنکبوت یک

 

با کودکان ندارد، هرگز با آنها صحبت نکرده، با آنها  ایرابطههیچ  .شودمیبا هدف ارتباطی استفاده  ندرتبهگفتار او 

که یک  طورهمان، کندمیحرکت  هابچهمانند موجودی عجیب در میان  .شودینم یبازهمیا با آنها  کندنمیدوستانه رفتار 

  .کندمینفر از بین وسایل یا مبلمان یک اتاق حرکت 
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 اوتغییر روال و روتین منجر به قشقرق و بهم ریختگی  .اصرار به تکرار یک روال ثابت دارد همیشه

بپردازد و به  یاپردازیرؤ ینوعبه هاساعتقادر است  .خودش ساده و تکراری است هایفعالیت .شودمی

هیجان بیشتر از  یهازماناو در . از آن بسیار راضی است. حرکاتی شبیه به خودارضایی دارد رسدمینظر 

  .. حرکات او سریع و ماهرانه استکندمیکه آرامش دارد خودارضایی  ییهازمان

  :داد گزارش را ”انگیزی شگفت پیشرفت“ پدر اخیر، نامه در الین را در یک مدرسه خصوصی در پنسیلوانیا قرار دادند.

 یادورهبه طور  قبلاًوحشتناک را که  یهایختگیرهیچ اثری از آن بهم  هاستمدتبا چشمان زیبا است که  قدوبالاخوشاو دختری 

  .است دادهازدست، دادمینشان  دیشناختیمدر زمانی که شما او را 

، اما کلمات را خواندمی. بسیار خوب وغریبعجیببا یک لحن  هرچند، کندمیهر موضوعی خوب صحبت ی تقریباً درباره  

واضح است.  ریخطاناپذگسترده و حافظه او تقریباً  کاملاًدامنه اطلاعات وی . دکننمیواضح صحبت و  کندمیسریع و آشفته بیان 

 .شودمی. عدم موفقیت در هر چیزی منجر به احساس شکست، ناامیدی و افسردگی نیست” طبیعی“است که الین 
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  یبندجمعبحث و 
 

این  یبندجمعرا بررسی کردیم، حالا در این مقاله به بحث و  هاآن هایویژگیکودک و  11ما در این مجموعه مقالات، پرونده ی 

 .میپردازیم هایژگیو

، رفتمیکه انتظار  طورهمانیازده کودک )هشت پسر و سه دختر( که تاریخچه ی وضعیت آنها به طور خلاصه ارائه شده است، 

 هایسال در بررسی به. داشتند …های خاص، پیشینه خانوادگی و ها، ویژگیها و آشفتگیبسیاری در بهم ریختگی هایتفاوت

 این. دهدمی نشان را مشترک و اساسی هایویژگی از تعدادی وجود مطالب، از سریع بررسی یک حتی اما بود، نیاز متمادی

ن نشا را آن بودن نادر و است نشده گزارش موارد این مشابه تاکنون که دهندمی نشان را فردمنحصربه ”سندروم“ یک خصوصیات

 از بعضی مطمئناً دهد. اما احتمالاً وجود این سندروم بیشتر از آن است که تنها با موارد محدود مشاهده شده، گزارش شده است.می

 و هوشکم عنوانبه ما گروه از کودک چند اصل، در .اندگرفته قرار موردتوجه اسکیزوفرنی یا هوشکم افراد عنوانبه کودکان این

  .گرفت قرار هوشکم افراد برای دولتی مدرسه یک در هم هنوز کودکان آن از یکی داده شدند. تشخیص اسکیزوفرنی

ها از ابتدای زندگی است. اختلال اساسی و اساس بیماری شناختی، ناتوانی کودکان در ارتباط مستقیم خود با افراد و موقعیت

طوری رفتار “؛ ” زمان تنهایی خوشحال ترینند“ .بوده است” خودکفا“دهند که فرزندشان همیشه گزارش می گونهاینوالدین آنها 

در افزایش میزان آگاهی اجتماعی معمولی ” ؛ ” غافل است کاملاًست. از هر چیز در مورد خودش کس آنجا نیکند که گویی هیچمی

مانند کودکان یا بزرگسالان اسکیزوفرنیک، از رابطه ی فعلی دور ”. کنندتقریباً مثل افراد هیپنوتیزم شده عمل می“؛ ” ناتوان است 

تیستیک وجود دارد که، در هر زمان، از مشارکت قبلی نیست بلکه از همان ابتدا یک تنهایی شدید او” نشینیعقب“شوند و این نمی

 .گیردرسد، نادیده میهر چیزی را که از بیرون به کودک می

 

 یحرکت یهامهارترشد، تجربه و 
ترس در  رد،یگیو ارتفاع قرار م زیم یرو ای شودیبلند م یصندل یاز رو یماهگ 4 در یکودک عاد کهیگفته گسل، هنگام به

 :. گسل اظهار داشتکشدیصورت خودکار خود را عقب مو به شودیم دهید کاملاًاش چهره

 کنمیشود. فکر م افتی ینوزاد یاز دوره  ترنییدر حد پا یماتیتنظ نیمشخص از چن کاملاً یاحتمال وجود دارد که شواهد نیا

مشاهده و  ستهیاست که شا ینیع یاندازه کافاست و پاسخ آن به یجهان باًیمنوط به تجربه باشد، فرصت تجربه تقر دیعادت با کی

 .باشد شتریثبت ب

ما به  ماریاز کودکان ب یاری. مادران بسشودیم نیافراد از نوزاد گزارش شود، تأم ریکه توسط مادر و سا یبا دفعات یتجربه جهان نیا

آورد که دخترش )باربارا( در  ادیاز پدران به  یکیاند. داشته یحرکت یهانهیزمدر  یاریبس یهایکارکه کودکانشان کم آورندیم ادی

 نیوالد نی. اکردینم جادیخود ا تیدر موقع یرییتغ چیه آمدند،یبه خانه م بتیپس از چند ساعت غ نشیوالد کهیقت، وهاسال یط

 .گرفتندیو با او صحبت کرده و در آغوشش م رفتندیبودند که به سمت تخت او م
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که او را در آغوش  یبدن خود را با کس تیکه وضع ردیگیم ادی یزندگ هیدر چند ماه اول ینوزاد عاد کی

  .کار را نداشتند نیا ییتوانا یسالگما تا دو سه یهااست که بچه یدر حال نیمنطبق کند. ا ردیگیم

داد که قصد دارد او را بلند کند و  حی. مادرش به او توضمیماهه را مشاهده کن 38تا هربرت  میکرد دایپ یفرصت یطیشرا نیا یبرا ما

 یینشان نداد. در ادامه مادر کودک را در آغوش گرفته و از جا یواکنش و توجه چیدستانش را به سمت او دراز کرد، اما هربرت ه

 کهنی. ضمن ااددمیرا انجام  ماتیهمه تنظ دیمادر بود که با نیآرد. ا یمنفعل ماند همچون گون کاملاً  هربرتکه بود بلند کرد، اما 

 رفتن را داشت.و راه ستادنینشستن، ا ییهربرت در آن زمان توانا

 

 گفتار و اکولالیا

 ریچارد،) کودکان این از نفر سه کردن در سن عادی یا با تأخیر را به دست آوردند.هشت کودک از یازده کودک توانایی صحبت

 چندساله دوره یک طی در زبان ”گفتندمی سخن که“ کودک هشت از یکهیچ در. اندمانده ”کلامبی“ تاکنون( ویرجینیا هربرت،

 وجود مشکلی اشیا از بردننام ند. دربود واضح گفتار و بیان به قادر. اف جان استثنایبه آنها .است نبوده دیگران به معنی انتقال برای

 که داشتند اظهار افتخار، با والدین همه تقریباً .شدند حفظ خوبیبه و گرفته یاد را غیرمعمول و طولانی کلمات حتی .است نداشته

هور، الفبای جم رؤسای فهرست حیوانات، لیست دعا، مهدکودک، شعرهای از شماریبی تعداد که اندآموخته پایین سنین در کودکان

 سایر یا آماده شعرهای در که جملاتی خواندن از گذشته. کنند تکرار را جلو و عقب، حتی به زبان خارجی لالایی )فرانسوی(.روبه

 این، غیرازبه جدید کردند. کلمات گسترش و آوریجمع به شروع آنها تا کشید طول زیادی مدت دارد، وجود مانده خاطربه قطعات
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و اعدادی هستند که  هارنگدهنده ها نشاناشیا است، صفت” گذارینام“آنها عمدتاً شامل  برای ”زبان“

  .دهندن نمیچیز خاصی را نشاهیچ

انگیز آنها و مشکل در استفاده از زبان به روش دیگر، اغلب والدین را وادار کرده که شعرهای حافظه شگفت

دست را برای آنها جمع کرده و سازان و مواردی ازاینبندی حیوانات و گیاهان، نت و آهنگبیشتر، نام و اطلاعات بیشتری از دسته

 .آموزش دهند

ارزش و ای و بیعنوان تمرین حافظه و زبان محاورهکردند، بیشتر بهکه کودکان برای برقراری ارتباط باید استفاده میبنابراین زبانی 

ها، معنایی  رةالمعارفیداساله، تمام این کلمات، اعداد و شعرها، لالایی فرانسوی،  3یا  2 کودک برای یا تحریف شده تبدیل شد.

 روانی بیماری روند به اساساً شده انجام موارد این آیا که فهمید توانمی طورقطعبه نداشت. معنیبیشتر از مجموعه هجاهای بی

 دشوار نیز نباشد عمیق دارمعنی هایپیام انتقال و دریافت برای ابزاری عنوانبه زبان توسعه در کهاین تصور اما .است کرده کمک

  .است

بار کلام وجود ندارد، یکشود، هیچ تفاوتی اساسی بین هشت کودک با کلام و بیمی تا آنجا که به کارکردهای ارتباطی گفتار مربوط

این در صورتی اتفاق افتاد که پس از آن هر چه اصرار برای دوباره ”. ریخبهشب“وضوح گفت: مادر ریچارد از او شنیده بود که به

 .یده نشدای از او شننتیجه بود و هیچ کلمهای به ریچارد شد، بیگفتن کلمه

وار از چیزهایی که شنیده بودند داشتند. آنها گاهی در لحظه گفتند بیشتر تکرارهای طوطیدر نهایت کودکانی که جمله می

 .کردند )اکولالیای تأخیری(های آینده تکرار میکردند و گاهی آن را ذخیره کرده و در موقعیتشنیدند را تکرار میای که میجمله

 

 دست به کودکان تا کشدمی طول هاسال که است مفهومی ”بله“ شود.اللفظی یک سؤال نشان داده میتحت تأیید با تکرار 

که وقتی  بگوید را ”بله“ گرفت یاد زمانی تنها دونالد .نیستند رضایت اعلام عمومی نماد عنوانبه آن از استفاده به قادر آنها .آورند

دهد. این کلمه برای دونالد فقط به معنای درخواست های خود قرار میاو را روی شانه” بله“پدرش به او گفت اگر او بگوید 

را از این شرایط خاص جدا کند و مدت زیادی ” بله“توانست کلمه  وی تا کشید طول هاماه های پدرش بود.قرارگرفتن روی شانه
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  .عنوان اصطلاح عمومی تأیید استفاده کندآن بهطول کشید تا بتواند از 

 مورد در تصویر این“ شد، سؤال وقتی آلفرد، از همین نوع اصطلاحات در مورد حروف اضافه نیز وجود دارد.

 ”.هستند حرکت حال در مردم“: داد پاسخ ”چیست؟

 .بودند” اردیو نزدیک“ تصاویر جان اف. گفته پدرش را درباره تصاویر روی دیوار اصلاح کرد.

 کلمه یک معنای کودکان این برای ظاهراً درخواست کرد که چیزی را زمین بگذارد، و بلافاصله آن را روی زمین گذاشت. دونالدتی 

  .ندارند لغت از دیگری استفاده خود خاص تفسیر از غیر و شودمی ناپذیرانعطاف

خودی و داشتن اکولالیا، در هر یک از هشت کودک با کلام، یک دبهخو سازیجمله وجود عدم اما ها مشکلی ندارند.در جمع و زمان

 در تغییری اینکه بدون شوند،می تکرار شودمی شنیده که طورهمان درست شخصی ضمایر پدیده دستوری خاص ایجاد کرده است.

، دقیقاً با همان کلمات میل به شیر  ”دهممی را تو شیر من حالا“ بود، گفته مادرش باریک که کودکی .شود ایجاد تغییریافته شرایط

کند. اگر تذکر اصلی مادر در قالب یک سؤال و با فرم دستوری، مطرح شده باشد، با همان فرم سؤالی هم استفاده را ابراز می

 .شودمی

عبارت تنظیم شده برای هر مناسبت خاص یک  .خوردمی دسر کودک که است معنی این به ”خوری؟آیا دسر می“تکرار جمله ی  

 ضمیر از خودش از صحبت زمان بگیرد یاد تدریجبه که کشدمی طول سالگیشش تا که شده ثابت وجود دارد که قابل تغییر نیست.

 صحبت زمان قبل همچون که آیدمی پیش گاهی اما. کند استفاده شخص دوم از دیگری از صحبت زمان و کند استفاده شخصاول

 .ده کنداستفا شخصسوم از خود درباره

کنند به معنای عدم توجه در هنگام صحبت نیست. بلکه اند همان را تکرار میاین واقعیت که کودکان با شنیدن آنچه که شنیده

از بین این کودکان تنها هفت نفر مشکوک به ناشنوایی و . شنودشماری از دستور را میدهی اغلب تکرارهای بیکودک قبل از پاسخ

 .ایی بودندشنوکم
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 تغذیه و تغییر

دهد، نشانگر شود، هرآنچه محیط بیرونی یا حتی درونی او را تغییر میهرآنچه از بیرون برای کودک آورده می 

اولین محرک ورودی برای کودک از محیط خارج غذاست. دیوید لوی مشاهده کرد کودکانی که مشکل  .یک محرک برای اوست

تغذیه و یا گرسنگی و عدم تغذیه دارند در ابتدا میزان غذای بیشتری داشتند. در بیماران ما، برعکس، مشکلات تغذیه در کودکان و 

دونالد، پاول )در سال اول مقدار زیادی استفراغ  .از دنیای بیرون است  میلی از ارتباط و گرفتن چیزیغذا نخوردن آنها به دلیل بی

( ، هربرت، آلفرد و جان از همان ابتدای زندگی مشکلاتی در تغذیه شدمیسالگی از طریق لوله تغذیه  1( ، باربارا )باید تا کردمی

م مجبور به ترک مبارزه شدند و ناگهان شروع به خوردن داشتند. بیشتر آنها، پس از یک مبارزه ناموفق، مدام درگیر شدند تا سرانجا

 .غذا کردند

 تاب، چرخه، سه دهند.ورودی دیگر ناشی از صداهای بلند و اجسام متحرک است که با وحشت نسبت به آنها واکنش نشان می

 این در بزرگی وحشت باعث تواندمی مواردی در باد حتی مکانیکی، هایبازیاسباب گاز، مشعل روان، آب جاروبرقی، آسانسور،

   .ترسیدمی داشت، وجود وایتکس درونش که کمدی به شدن نزدیک از حتی کودکان از یکی .شود کودکان

خود وارد تنهایی خودیخودسر و صدا یا حرکت برای کودک وحشتناک نیست. این اختلال ناشی از سروصدا یا حرکتی است که به

 .برحسب نیاز و رضایت خود به میزان دلخواه صدا تولید کندتواند کودک شود. کودک خودش می

خودی او خودبه هایفعالیتر د اما سروصدا و حرکات کودک و همه عملکردهای او همانند تکرار کلامی، یکنواخت و تکراری است.

 کسهیچ مواردی در که شودمی کنترل یکنواختی و تکرار رعایت به وسواسی میل با کودک رفتار محدودیت مشخصی وجود دارد.

 هر مبلمان، چیدمان روال، تغییر. دارد همراه به اضطراب او برای تغییری هر و شودنمی ثابت روال در تغییرات متوجه خودش غیر

 .تواند منجر به بهم ریختگی و اضطراب کودک شودری در الگوی اعمال روزمره، میتغیی
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آماده شدند، کودک وقتی دید کارگران فرش اتاقش را جمع  وقتی والدین جان برای انتقال به خانه جدید 

 قبلی الگوی و شکل به اتاقش مبلمان جدید، خانه در که، زمانی تا بود ناراحت شدتبه او. دکردند عصبانی ش

اضطرابش از بین رفته و با محبت هر  همه ناگهان به رسید،می نظر به خوشحال او که بود زمان آن. شد چیده

های مشخص چیده شد. بندیها به روش و ترتیب همیشگی و در دستهها، چوبها، مهرهکه بلوک. هنگامیکردمیوسیله را لمس 

 اآنه هم روزها گذشت از پس .است العادهفوق نظر این از کودکان حافظه العاده بود.حافظه ی این کودکان در این موارد فوق

هایشان )بر اساس رنگ، اندازه، جهت( را به شکل اولیه حفظ کنند. نبود یک مکعب یا توانند ترتیب ثابت چیدمان وسایل یا بازیمی

گیرد و بلافاصله درصدد بازسازی اولیه قرار ها موردتوجهشان قرار میوجود یک مکعب اضافی یا تغییر سایز یکی از مکعب

که دوباره آن را به دست آورد، کند، تا وقتیبرداشته باشد، کودک برای پس گرفتن آن تلاش می ار مکعب یک کسی اگر گیرند.می

  .گرددسرعت آرامشش برمیگیری مکعب بهشود و پس از بازپسدچار وحشت و اضطراب می

ای از روز خش عمدهب این اصرار بر یکسان بودن باعث شد تا چند کودک با دیدن هر چیز شکسته یا ناقصی بسیار آشفته شوند.

 از که روشی همان به انتها تا ابتدا از باید دیگری فعالیت هر گذرد.ها میظاهر ضروری و درخواستهای بهصرفاً برای حفظ این آیین

 .بود غیرممکن همیشگی مسیر همان از عبور بدون رویپیاده از بازگشت .رسیدمی پایان به بود شده شروع ابتدا

، مدام در مورد تیرآهن شکسته ی درب گاراژ صحبت کردمیکه چند روزی را در یک شهر دوردست سپری چارلز حتی درحالی

 کسی چه پرسیدمی تکرار و نگرانی با مرتباً و شد مطب سقف خوردن ترک متوجه هابچه از یکی پرسید.و درباره آن می کردمی

 بدون دیگری و کلاه با عروسک یک دیدن با دیگر، کودک شد.ام نمیآر ،شدمی داده او به که جوابی هر با و است شکسته را سقف

 دو این از را توجهش بلافاصله سپس. شد گذاشته عروسک سر روی بر و شد پیدا دیگری کلاه اینکه تا باشد آرام توانستنمی کلاه،

  .داد دست از عروسک

 کار یک فعالیت، یک وضعیت، یک ها، ترس از تغییر و ناقص بودن است.فعالیترسد علت اصلی اصرار به یکنواختی در به نظر می

 .باشد شده تشکیل شد، مواجه آن با باراولین کودک که اولیه جزئیات و شرایط همان از اینکه مگر شودنمی تلقی کامل

چیزی تغییر کند یا از بین برود، وضعیت دیگر برای کودک یکسان و با ثبات و قابل پذیرش نیست و باعث  ترینکوچکاگر  

کند که به شود. توجه بیش از حد به جزئیات مشکلات کودکان با اختلال خواندن را تداعی میریختگی و اضطراب کودک میهمبه

حرف هجی بهتوانند کلمات را بخوانند که حرفهند و تنها زمانی میدسیستم مدرن خواندن پیکربندی و کلی خوانی پاسخ نمی

 .کنند

 اشیا با خوبی رابطه آنها شود.سادگی پذیرفته میکند برای کودکان اتیسم بهاشیایی که ظاهر و موقعیت آنها ثابت است و تغییر نمی

 چرخاندن به شروع دوسالگی در چارلز و دونالد .شوند سرگرم اشیا با خوبیبه هاساعت توانندمی و هستند مندعلاقه اشیا به دارند؛

   .پریدندتماشای چرخش اشیا به وجد آمده و بالا و پایین می زمان کردند، چرخیدنی وسایل همه
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 ارتباط با دیگران
متفاوت از اشیا است. هریک از کودکان، با ورود به مطب، بدون کمترین توجهی به افراد حاضر،  کاملاًها رابطه ی کودکان با آدم

رفتند. این تصور که آنها از حضور افراد آگاهی ندارند، اشتباه است اما ها یا دیگر اشیا میبازیها، اسباببلافاصله به دنبال بلوک

وآمد مادر به اتاق هم توجه آنها رسد حتی رفتکنند، هست به نظر مییا رفتار میها همان گونه که با اشبرخورد این کودکان با آدم

کنند و حتی در مواردی که اشخاص وسایل موردعلاقه شان را جلب نکرده و برایشان تفاوتی ندارد. کودکان به چهره افراد نگاه نمی

زند و هیچ توجهی به شخص خاطی مثل شی مزاحمی کنار میوپا را کنند، کودک تنها عصبانی شده و دستدارند یا لگد میرا برمی

 .گرددوخوی کودک به ناگهان تغییر کرده و به حالت ثابت قبل برمینمی کنت. زمانی که شی را پس گرفته خلق

ی که ها با سنجاق ضربه زدند او تنها از سنجاق ترسیده و هیچ توجه و واکنشی نسبت به شخصکه در مطب به یکی از بچههنگامی

 .به او سنجاق زد، نشان نداد

ها و روزها پدر مادر را نبینند تفاوت دارند. ممکن است ساعتتنها با همه اشخاص که حتی با اعضای خانواده هم رابطه سرد و بینه

 .دهند گویی همیشه غرق در تنهایی خود هستنداما پس از بازگشت هم هیچ واکنشی به حضور والدین نشان نمی

ا طورکلی در امور روزمره رفتارهکند، سازش کند اما بهگیرد وقتی راهی پیدا نمیتدریج و با اکراه یاد میبسیاری مشکلات بهپس از 

 د.کنو مناسک تکراری را رعایت می

 با. کندنمی بازی آنها با است، دیگر هایبچه با وقتی کند.ها حضور پیدا میوقتی مهمانی و جمعی وجود دارد، او در جمع مثل غریبه

 .کندنمی برقرار دیگران با کلامی و فیزیکی تماس هیچ و کندمی بازی تنهاییبه آنهاست، جمع در اینکه
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شناسد و از همه خوبی آنها را میهای دیگر ندارد بهکنند. در حین اینکه هیچ ارتباطی با بچههای رقابتی شرکت نمیآنها دربازی

شود، ممکن سرعت با نام تمام کودکان این گروه آشنا مییابد. همان زمان، او بهجزئیات حتی رنگ مو آگاهی میهای آنها با ویژگی

  .است از رنگ موهای هر کودک و سایر جزئیات مربوط به هر کودک آگاهی داشته باشد

 او .بود مندعلاقه مجله یک تبلیغات در ککود یک تصویر به چارلز آنها ارتباط بهتری با تصاویر افراد نسبت به خود افراد دارند.

 جان .شدنمی نزدیک زنده حیوان به اما بود حیوانات تصاویر شیفته الین .کردمی اظهارنظر کودک زیبایی و بامزگی درباره مرتب

 مردم موقع چه که پرسید جدیت با دید، را جمعیدسته عکس یک وقتی. نبود قائل کشیده تصویر به و واقعی افراد بین تفاوتی هیچ

  .آیندمی اتاق داخل به و بیرون تصویر از

. بودندرسید بیشتر کودکان توانایی ذهنی ضعیفی دارند اما همه آنها بی شک دارای توانایی شناختی خوبی اگرچه به نظر می

 مضطرب شرایط، نبودن بینیپیش و کنترلقابل دلیل به دیگران حضور زمان و رسیدمی نظر به جدی عادی حالت در آنها هایچهره

ای سرشار از رضایت دارند که حتی لاقه اکثراً لبخندی ملایم و چهرهموردع اشیای ویژهبه اشیا با بودن تنها هنگام. رسیدمی نظر به

 .گاهی زمزمه یا آوازی شاد و یکنواخت همراه دارند

ها و قبل و حافظه عالی در به یادسپاری شعرها و نام هاسالدر کودکان با کلام، داشتن دایره لغات، حافظه قوی برای حوادث 

  .انگیز استهای پیچیده حیرتیادآوری دقیق الگوها و توالی

 حرکتی پیشرفت و عملکرد در هابچه از نفر چند .داشتند بزرگی نسبتاً سر نفر پنج از نظر جسمی، کودکان اساساً طبیعی بودند.

 همه مورد در هاالکتروانسفالوگرام .بودند ماهر بسیار عضلات هماهنگی نظر از همه اما بودند، چلفتی وپادست حدی تا حتی و ضعیف

سالگی دو سری تشنج عمدتاً سمت راست  5سالگی بسته نشد و در  2غیراز جان که فونتانل قدامی او تا افراد طبیعی بود، به

 .نداشت وجود هابچه بین در مادرزادی هایناهنجاری از دیگری مورد هیچ بود زیربغل در بزرگ غده یک دارای فردریک داشت.
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  والدین

 بسیار هایخانواده از آنها همه یک عامل مشترک بسیار جالب دیگر نیز در این کودکان وجود دارد.

در اداره ثبت آموخته دانشکده حقوق دان و دانشچهار پدر روانپزشک هستند، یکی وکیل درخشان، یکی شیمی .هستند باهوشی

شناس گیاهان، دیگری استاد جنگلداری، دیگری نویسنده تبلیغات که دارای مدرک حقوق است و اختراعات دولت، یکی آسیب

 التحصیلفارغ مادر یازده از مادر نه کرده در سه دانشگاه، یکی مهندس معدن است، و یکی دیگر یک تاجر موفق است.تحصیل

 ازدواج از قبل دیگری و بود شناسیآسیب آزمایشگاه دبیر یکی دارند، دبیرستان تحصیلات فقط که نفر دو بین از .هستند دانشگاه

 مادر و التحصیل،فارغ پرستار یک ،شناسروان یک دان،فیزیک یک موفق، نویسنده یک دیگران، میان در تر رزرو تئاتر بود.دف مدیر

 ها،بچه مادربزرگ و پدربزرگ میان در .بود تاریخ معلم یک و دخترانه مدرسه یک در دبیرخانه مطالعات مدیر خرید، مدیر فردریک

  .نگاران و دانشجویان هنر بسیاری وجود داردروزنامه نویسندگان، دانشمندان، پزشکان،

 

هستند، پنج نفر فرزند اول ”فرزندتک“هستند. سه نفر  آنگلوساکسوندو نفر از این کودکان یهودی هستند، بقیه همه از نژاد  

از سه  ترکوچکاز دو فرزند دیگر و یکی  ترکوچکفرزند از سه فرزند خانواده است، یکی  ترینبزرگ، یکی یفرزندخانواده ی دو 

 .فرزند دیگر در خانواده است

  اسکیزوفرنی

با اسکیزوفرنی، از بسیاری جهات با  هاشباهتها تشخیص اسکیزوفرنی گرفته بودند اما با وجود برخی کودکان در دیگر زمان

 .اساسی وجود داشت هایتفاوتاسکیزوفرنی کودکی 
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 کاملاً. همچنین در طول تاریخ تغییرات به طور خاص و هاستنشانهاولین تفاوت، تفاوت در زمان بروز اولین 

عدم پاسخگویی به  دهد. کودکان گروه ما از همان ابتدای تولد تنهایی بسیار شدید وتدریجی رخ می

 .خارجی را نشان دادند یهامحرک

با اشیا دارند و در تماس عاطفی با دیگر افراد ضعف اساسی دارند. اگر  یاهوشمندانهکودکان گروه ما ارتباط عالی و هدفمند و 

 .کنندبرقرار می هاانسانشبیه به اشیا با  ایرابطهناقص و موقتی و حتی  ایرابطهمجبور به ارتباط با دیگران شوند 

 عناصری از آنها دنیای رسدمی نظر به. استو یکنواختی  تنهاییبهکودکان تحت تأثیر میل شدید  هایگفتهها و تمام فعالیت

   .نیست تحملقابل دیگری محیط هیچ در که است شده تشکیل

 درستیبهدارند. در بیان جملات از ضمایر  گونهوسواسرعایت تنظیم و توالی مورد انتظار آنها غیرممکن است. رفتارها و تکرارهای 

 .بسپارند خاطربهشود الگوهای عجیب و نامتعارف را آنها است که باعث می العادهخارقکنند. تنها حافظه استفاده نمی

است، آنها یک دوره رها شده  یامدرسهویویان اس که در  یاستثنابه. انددهیرسسال  11تا  9پنج کودک ما در حال حاضر به سن 

است، اما درجه تنهایی کمی  ماندهیباقو یکنواختی اساساً بدون تغییر  تنهاییبهدهند. میل آنها ی تغییر جالب را نشان می

 کهدرحالیبیان کرد:  گونهاینیافته و پذیرش حداقلی برخی از افراد موردتوجه کودک اتفاق افتاده است. شاید بتوان کاهش

 ۶تا  5مشاهده شده است. در سنین  ییهاسازش مروربهاسکیزوفرنی با خارج شدن از دنیای همیشگی همراه است در کودکان ما 

درستی استفاده کنند. زبان، ابتدا گیرند که از ضمایر شخصی بهیاد می خودخودبهو  گذارندمیتدریج اکولالیا را کنار سالگی، آنها به

 .شودپاسخ، و سپس به معنای خودانگیختگی بیشتر در ساخت جمله و برای برقراری ارتباطی استفاده میوبا هدف تمرین پرسش
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یافته و های عجیب کاهششود. تحمل آنها درباره سروصدا بهبودیافته ترس و اضطرابمشکلات تغذیه کمتر می

 .های وسواسی تبدیل می شوتتکرارها به شکل مشغله

کنند، به سؤالات شود: افراد در دنیای کودک تا آنجا که نیازهای او را برآورده میافراد به دو روش برقرار میارتباط محدودی با  

 مزاحم یک عنوانبه هم هنوز مردم گرچه دوم، وزند که چگونه بخواند و کارهایی انجام دهد.بیام او به دهند،وسواسی او پاسخ می

 مفید را هامداخله این که معنی این به شودمی اطاعت اکراه با آنها دستورات و دهندمی خپاس آنها سؤال به اما شوند،می شناخته

 .دبازگردن خود درون دنیای به بتوانند ترسریع تا دانندمی

بلکه در حاشیه ی  بازیهمعنوان کنند اما نه بهجمعی میهای دستهسالگی، کودکان شروع به شرکت دربازی 8تا  ۶بین سنین  

 .بازی حضور دارند

 خانواده شودمی باعث اینها همه خوانند.آید، اما یکنواخت و بدون تغییر میسرعت به دست میمهارت خواندن برای این کودکان به

  .هایی هم وجود داردشناخته شده در مقابل سایر فرزندان، پیشرفت” تفاوت“رغم کنند، علی احساس

 همه در زیادی وسواس که است مسلم اما عیت که همه بیماران ما والدین بسیار باهوشی دارند، آسان نیست.ارزیابی این واق

دهنده ی وسواس های قبل، نشانها حتی مرور خاطرات سالهخانواد مکرر یادآوری و دقیق بسیار هایگزارش. دارد وجود هاخانواده

  .والدین است

 و هاپدربزرگ والدین، موارد، بیشتر در .دارند وجود کمی بسیار خونگرم مادران و پدران گروه، کل در یک واقعیت دیگر وجود دارد.

ا هنری هستند و علاقه واقعی آنها به مردم محدود ی ادبی علمی، نظر از یاتیانتزاع درگیر شدتبه که هستند افرادی هامادربزرگ

. است شده منجر جدایی به و بوده ناموفق هاازدواج از مورد سه .هستند رسمی و سرد هم هاازدواج ترینموفق از برخی حتی است.

 از فرزندان بودن تنها ازه؟اند چه تا یا و است داشته تأثیر کودکان وضعیت در واقعیت این آیا که شودمی مطرح سؤال این اینجا در

  .دهیم نسبت بیمارانمان با والدین اولیه روابط نوع به منحصراً را تصویر کل نتوانیم که شودمی باعث زندگی ابتدای

اند، بنابراین، باید فرض کنیم که این کودکان با ناتوانی ذاتی در برقراری تماس عاطفی معمول و بیولوژیکی با مردم به دنیا آمده

 بیشتر مطالعه یک باشد، ستدر فرض این اگر آیند.که کودکان دیگر با معلولیت جسمی یا مشکل ذهنی به دنیا می طورهماندقیقاً 

 واکنش اساسی هایمؤلفه درباره نشده منتشر هنوز مفاهیم مورد در مشخصی معیارهای ارائه به است ممکن ما کودکان مورد در

 .هایی ناب از اختلالات اوتیستیک مادرزادی در برخورد عاطفی داشته باشیمرسد نمونهنظر می به اینجا در زیرا .کند کمک عاطفی
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